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‌چکیده
با‌گذشت‌بیش‌از‌سه‌دهه‌از‌پایان‌جنگ،‌زنان‌عادی‌ساکن‌در‌مناطق‌جنگی‌که‌ناچار‌به‌ترک‌

‌بدنهخانه ‌در ‌شدند، ‌غریب ‌شهرهایی ‌در ‌سکونت ‌نهایت ‌در ‌و ‌خویش ‌روایتهای ‌اصلی ها،‌ی

های‌زنان‌از‌جنگ‌ترین‌متونی‌که‌به‌تجربههای‌جنگ‌غایب‌هستند.‌مهمنگاریریخها‌و‌تاپژوهش

‌روایت‌کردهپرداخته ‌را ‌زنانی ‌داستان ‌اند، ‌که ‌تعیینتأثیر»اند ‌و ‌کنندهگذار ‌دلیل‌بوده« ‌به ‌و اند

های‌صورت‌اند.‌پژوهشنزدیکی‌به‌مراکز‌قدرت،‌توانایی‌رساندن‌صدای‌خویش‌به‌دیگران‌را‌داشته

‌به‌تحلیل‌همین‌متون‌منتشر‌شده‌در‌قالب‌‌خاطرات‌ه‌در‌حیطهگرفت ‌تنها ی‌علوم‌انسانی‌نیز،

‌زنانی‌که‌جنگ‌را‌زیستهزنان‌قناعت‌کرده،‌و‌از‌مراجعه اند.‌اند‌خودداری‌کردهی‌مستقیم‌به‌انبوهِ

‌نفر‌از‌این‌زنان‌12ی‌مستقیم‌به‌نظر‌به‌وجود‌این‌خلأ‌در‌گفتمان‌جنگ،‌این‌پژوهش‌با‌مراجعه

‌تجارب‌زیسته«‌شهرک‌شهید‌بهشتی‌مشهد»که‌ساکن‌ ‌به ‌تا ‌تلاش‌کرده ی‌حقیقی‌و‌هستند،

بندی‌به‌و‌پای«‌پدیدارشناسی‌فمینیستی»برگرفته‌از‌بطن‌زندگی‌آنان‌بپردازد.‌با‌رویکرد‌تئوریک‌

‌جایگاهسوبژکتیویته» ‌مشارکت«مندی ‌جنسیتی ‌هستی ‌به ‌توجه ‌بر ‌علاوه ‌مسائل‌، کنندگان،

‌چون ‌طبقهساختاری ‌مد: ‌آنان ‌فرهنگ ‌و ‌قومیت، ‌اقتصادی، ‌وضعیت ‌است.‌، ‌گرفته ‌قرار نظر

گونه‌تحلیل‌ای‌داستانو‌به‌شیوه«‌گری‌ساختارگرایانهروایت»های‌به‌دست‌آمده‌با‌رویکرد‌‌روایت

کنندگان‌است‌در‌قالب‌که‌حاوی‌تجربیات‌مجموع‌شرکت«‌داستانی‌مرکزی»اند،‌و‌در‌نهایت‌شده

‌ ‌«هه‌با‌جنگمواج»سه‌بخش‌کلی: ‌و‌«تقلای‌حفظ‌بقا»، «‌احیای‌زندگی‌و‌تکاپوی‌بهبود‌آن»،

‌روایت‌شده‌است.‌
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 مقدمه

عت‌باشد‌که‌شاید‌به‌دلیل‌همین‌قدمت‌و‌وستاریخ‌بلند‌انسانی‌با‌جنگ‌عجین‌شده‌است؛‌

روح‌اعداد‌بازنمایی‌خط‌بیاین‌نهاد‌اجتماعی‌نه‌در‌قالب‌مقولات‌عمیق‌انسانی‌بلکه‌با‌چوب

شدگان‌و‌مجروحان،‌نواحی‌اِشغال‌شده،‌ابزار‌جنگی،‌تاریخ‌شود:‌آمارهای‌کلی‌تعداد‌کشتهمی

‌ ‌از ‌معاهدات‌صلح. ‌و ‌پایان، ‌و ‌اجتماعی«ی‌جنگتجربه»آغاز ‌عاطفی‌و ‌تجربیات‌جسمی، ،‌

‌غیر‌مردم‌عادی ‌به‌ندرت‌سخنی‌تاثیر‌قرار‌میمستقیم‌تحتکه‌به‌شکلی‌مستقیم‌یا گیرند،

‌تاریخ(Sylvester,2013)شنویم‌می ‌از‌سوی‌دیگر، های‌نگاشته‌شده‌از‌های‌رسمی‌و‌روایت.

‌تاریخ‌ژنرالجنگ ‌عموما ‌قهرمانان‌های‌افسانهها ‌و ‌فرماندهی، ‌مردانگی‌کاریزماتیک‌در ای‌با

‌برای‌وطن‌فدا‌کردهاغلب‌م تجربیات‌زنان‌‌(Hynes,2004).اند‌ردی‌است‌که‌جان‌خویش‌را

شود؛‌آنان‌به‌ویژه‌زنان‌عادی‌از‌جنگ،‌به‌شکلی‌سیستماتیک‌و‌مضاعف‌مورد‌غفلت‌واقع‌می

های‌تاریخی‌به‌دلیل‌شهروند‌عادی‌بودن،‌بلکه‌به‌دلیل‌جنسیت‌خویش‌در‌روایت‌نه‌تنها‌به

‌‌(Rehn&Sirleaf,2002; Gardam,1997).شوند‌حاشیه‌رانده‌می

در‌کشور‌ما‌نیز‌پس‌از‌سپری‌شدن‌بیش‌از‌سی‌سال‌از‌پایان‌جنگ‌تحمیلی،‌در‌مجموعه‌

گذار‌رویدادهای‌تاثیر»هایی‌که‌برای‌نگارش‌تاریخ‌جنگ‌صورت‌گرفته،‌بیش‌از‌همه‌به‌تلاش

پرداخته‌شده‌‌اندکه‌واجد‌اهمیت‌تاریخی‌تلقی‌شده«‌سازیهای‌جریانشخصیت»و‌«‌و‌مهم

که‌جنگ‌نظم‌پیشین‌زندگی‌آنان‌«‌زنان‌عادی‌ساکن‌در‌مناطق‌جنگی»ویژه‌است.‌زنان،‌به

‌ ‌اثرات‌غیرقابلفرو ‌تاریخریخت‌و ‌در ‌تحمیل‌کرد، ‌واقعیت‌هستی‌آنان ها،‌نگاریجبرانی‌بر

‌ها‌غایب‌هستند.‌های‌نگاشته‌شده،‌و‌پژوهشروایت

‌روی‌تلاش‌می ‌تحقیق‌پیشِ ‌بادر ‌تا ‌تجربیات‌زیسته‌کنیم ی‌زنده،‌رجوع‌مستقیم‌به

‌گذرانده ‌سر ‌از ‌بطن‌زندگی‌زنانی‌که‌جنگ‌تحمیلی‌را ‌از ‌برگرفته ‌گوش‌حقیقی‌و ‌و اند،

‌به‌فهمی‌همهسپردن‌به‌ناشنیده ‌روایتی‌که‌اینشمولهای‌آنان، بار‌تر‌از‌جنگ‌نائل‌آییم.

ی‌جنگ‌و‌چه‌پس‌امهنویسد‌که‌چه‌در‌هنگی‌چشم‌زنانی‌میواسطه‌از‌دریچهجنگ‌را‌بی

اند.‌زنانی‌که‌به‌ای‌امکانی‌برای‌شنیده‌شدن‌نیافتههای‌رسانهی‌بازنماییاز‌آن،‌در‌همهمه

اند‌و‌به‌ناچار‌به‌شرق‌کشور‌و‌مشهد‌مهاجرت‌هنگام‌آغاز‌جنگ‌ساکن‌مناطق‌جنگی‌بوده

معاصر‌اند.‌این‌زنان‌حامل‌بخش‌مهمی‌از‌تاریخ‌ای‌ماندگار‌شدهو‌در‌شهرکی‌حاشیه‌کرده

‌تا ‌تاریخی‌که ‌دریچهکشورمان‌هستند؛ ‌در‌کنون‌از ‌و ‌نشده، ‌زبان‌آنان‌نگاشته ‌و ی‌چشم
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‌پرسش‌اصلی‌پژوهش‌این‌است‌ ‌رنگ‌باخته‌است. ‌و‌سالگردها پاورقی‌خاطرات‌و‌یادبودها

هایی‌در‌زندگی‌زنان‌درگیر‌در‌جنگ‌مهاجر‌به‌شهرک‌که:‌جنگ‌منجر‌به‌وقوع‌چه‌بحران

تا‌به‌امروز‌چه‌تجاربی‌را‌از‌سر‌گذراندند؟‌اکنون‌پس‌از‌گذشت‌شهید‌بهشتی‌مشهد‌شد‌و‌

کنند‌و‌چه‌روایتی‌از‌ها‌چطور‌این‌تجارب‌را‌درک‌و‌تفسیر‌میسه‌دهه‌از‌پایان‌جنگ،‌آن

‌دهند؟سرگذشت‌خویش‌ارائه‌می

 مطالعات پیشین  

‌پژوهشی‌اسبررسی‌مطالعات‌پیشین‌پیرامون‌تجربه ‌گویای‌فقر ‌جنگ، ‌ایرانی‌از ت.‌ی‌زنان

‌به‌تحلیل‌کتاباندک‌پژوهش ‌از‌های‌صورت‌گرفته‌تنها ‌و های‌خاطرات‌زنان‌قناعت‌کرده،

ها‌و‌اند.‌جمشیدیاند‌خودداری‌کردهی‌مستقیم‌به‌انبوهِ‌زنان‌عادی‌که‌جنگ‌را‌زیستهمراجعه

هایی‌که‌در‌تجارب‌رغم‌تفاوتاند‌علیهای‌خاطرات،‌مدعی(‌با‌بررسی‌کتاب5191حمیدی‌)

زنانه‌از‌جنگ‌یاد‌کرد.‌آنان‌‌ای‌تحت‌عنوان‌تجربهتوان‌از‌پدیدهوجود‌دارد،‌می‌زنان‌مختلف

‌ذیل‌مفاهیم: ‌جنگ‌را ‌از ‌جا‌تجربیات‌زنان ‌در‌از ‌تغییر ‌خانواده، ‌ساختار ‌در ‌انفجار کندگی،

‌ ‌زنانه، ‌خویشتن ‌زنانه، ‌بازبدن ‌و ‌دستهجایتعلیق، ‌روزمره ‌زندگی ‌در ‌کردهگیری اند.‌بندی

های‌خاطرات‌زنان‌یکی‌از‌کتاب«‌روایت‌زنانه‌از‌جنگ»(‌در‌5192انه‌و‌صحفی‌)جوادی‌یگ

‌نتیجه‌گرفته«‌دا» ‌و ‌تحلیل‌گفتمان‌کرده ‌گفتمان‌سنتی‌فراتر‌را ‌از ‌را اند‌که‌این‌کتاب‌پا

(‌‌با‌5192نهاده‌و‌با‌کرداری‌مردانه‌و‌گفتاری‌زنانه‌به‌خلق‌متنی‌نو‌دست‌زده‌است.‌فلاح‌)

‌کتاب‌خاطر ‌تجربهبررسی‌چند ‌که ‌گرفته ‌تجربه‌ات‌نتیجه ‌جنگ، ‌است؛‌زنان‌از ای‌دوگانه

‌تجربه‌سکون‌و‌سازگاری‌در‌زنان‌سنتی،‌و‌تجربه‌تحرک‌و‌تحریک‌در‌زنان‌فعال.‌

 مبانی نظری

‌نمیماهیت‌جنگ ‌درک ‌بها ‌از ‌مطالعه ‌جای ‌به ‌مگر ‌را‌شود ‌لبخند ‌و ‌اشک ‌و ‌خون ‌که الا،

‌تجربیات‌زیسته‌می ‌به ‌بپردازیم‌رگیر‌در‌جنگمردم‌عادی‌د‌زداید، ‌در‌(Sylvester,2013)ها .

ی‌گفتمان‌جنگ،‌زنان‌به‌ندرت‌گروهی‌مستقل‌محسوب‌شده‌و‌عموما‌به‌همراه‌کودکان،‌بدنه

شوند؛‌این‌در‌حالی‌است‌که‌تجارب‌زنان‌از‌بندی‌میطبقه«‌پذیرهای‌آسیبگروه»تحت‌عنوان‌

گ‌و‌آوارگی‌و‌دنیای‌پس‌از‌آن‌را‌زنان،‌جن‌(Rehn&Sirleaf,2002).جنگ،‌تجاربی‌خاص‌است‌
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کنند؛‌این‌به‌دلیل‌معانی‌اجتماعی،‌اقتصادی،‌و‌فرهنگی‌ای‌متفاوت‌با‌مردان‌تجربه‌میبه‌شیوه

‌ ‌مفهوم ‌که ‌است ‌موجودی ‌پیش ‌جنسیت»از ‌کرده« ‌احاطه ‌‌را زنان‌‌(Porter,2016).است

‌کنترل‌بر‌مح‌جنگ ‌یا ‌اقتدار ‌منابع، ‌مردان‌به‌ندرت‌از ‌قیاس‌با ‌در ‌و‌حقوق‌زده ‌نیازها، یط‌و

سیاسی‌مشابه‌برخوردارند،‌و‌بیش‌از‌مردان‌با‌موانع‌ساختاری‌که‌به‌تزلزل‌اقتصادی،‌اجتماعی،‌

بر‌این‌اساس‌‌.(Rehn&Sirleaf,2002;Seguin et al.,2017)رو‌هستند‌بهانجامد‌روو‌جسمی‌می

‌باشد.«‌5محور‌جنسیت»ی‌تجارب‌جنگ،‌باید‌ضرورتا‌توان‌ادعا‌کرد،‌مطالعهمی

‌ ‌زیستهتجربه»مفهوم ‌فلسفه« ‌پدیدارمولود ‌سنت ‌و ‌آلمانی، ‌است‌ی شناسی

(Burch,1990)با‌وجود‌تاکید‌پدیدار‌ ی‌بشری‌در‌نهایت‌شناسی‌بر‌توصیف‌تجارب‌زیسته.

‌سوی‌فلسفه ‌از ‌آنپیچیدگی، ‌است. ‌گرفته ‌قرار ‌انتقاد ‌که‌ی‌فمینیستی‌مورد ‌معتقدند ها

‌پدیدارسوژه ‌سی ‌سنتی، ‌جنسیتاوژهشناسیِ ‌بدون ‌فرد‌ی ‌ادعای‌و ‌تنها ‌که ‌است گرا

‌‌بی ‌تحلیل ‌امکان ‌اما ‌دارد، ‌جنسیتیبدن»طرفی ‌«2مندی ‌جنسیتیسلسله»، ‌مراتب و‌«

‌نابرابری‌جنسیتی» ‌تفاوت‌و ‌سد‌می« ‌پدیداررا ‌تنها ‌نه ‌بلکه‌دازاین‌کند. شناسی‌هوسرلی،

‌اندیشه ‌و ‌به‌دلیلهایدگری، ‌بدن‌نیز، ت‌مردانه‌مورد‌وجود‌مفروضا‌های‌مرلوپونتی‌درباره

‌گرفته ‌قرار ‌ (Simms&Stawarska,2014;Missaggia,2020)اند‌انتقاد فیلسوفان‌فمینیست‌.

‌به‌پدیدار ‌به‌عقیده‌تلاش‌کردند‌تا‌با‌نگاهی‌انتقادی،‌عنصر‌جنسیت‌را شناسی‌اضافه‌کنند.

‌ ‌محققان، ‌1جنس‌دوم»بسیاری‌از ‌سیمون‌دو« ‌هم‌بهترین‌نمونه‌از ‌هنوز این‌رویکرد‌بووار،

‌(Fisher,2000).است‌

،‌1جودیت‌باتلرو‌‌،1،‌لوس‌ایریگارای1فیلسوفانی‌چون‌آیریس‌ماریون‌یانگ‌5912از‌دهه‌

‌پدیدار ‌پس ‌آن ‌از ‌و ‌کردند، ‌ترکیب ‌فمینسیتی ‌نظریه ‌با ‌را شناسی‌پدیدار»شناسی

‌ا(Missaggia,2020شناسی‌بدل‌شد‌ای‌انتقادی‌در‌پدیدارشاخهبه‌زیر«‌1فمینیستی ز‌نظر‌(.

‌ ‌و‌مبتنی‌بر‌«‌امر‌شخصی»پدیدارشناسان‌فمینیست، ‌ذهنی، پدیدارشناسی‌که‌اول‌شخص،

‌ساختارهای‌وسیع ‌با ‌است‌عمیقا ‌ایدئولوژیک‌مرتبط‌است‌تجربه ‌و ‌سیاسی ‌اجتماعی،  تر

                                                           
1‌. Gender-based 
2‌. Gendered embodiment 
3. The Second Sex 

4‌. Iris Marion Young  

5‌. Luce Irigaray 

6‌. Judith Butler 

7. Feminist phenomenology 
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.(Allen-Collinson,2011)‌ ‌این‌رویکرد، ‌مرکز‌گفتمان‌پدیداریتجنس‌هستیدر شناسی‌ی‌به

صدای‌‌نمند‌شناخت‌و‌قضاوت‌و‌عمل،‌امکان‌شنیده‌شدهای‌بدنوش،‌و‌با‌توسل‌به‌رآمده

‌‌(Simms & Stawarska,2014; Kruks,2014). شودمی‌زنان‌فراهم

‌دهه ‌اواخر ‌ذات‌5992یاز ‌فمینیسم، ‌سوم ‌موج ‌فمینیستی‌‌5گراییمتفکران تفکرات

‌ویژگی ‌نسبت‌دادن ‌با ‌یک‌گروهپیشین‌که ‌مثابه ‌به ‌را ‌آنان ‌زنان، همگن‌‌های‌مشترک‌به

‌بندی‌میطبقه ‌دادند ‌قرار ‌انتقاد ‌مورد ‌‌(Stone,2004).کردند، ‌سال ‌آلکوف،‌‌5999در لیندا

‌او‌با‌زیر‌سئوال‌بردن‌تعریف‌عام،‌مطلق،‌زیستی،‌غیر«‌2مندیجایگاه»مفهوم‌ ‌ارائه‌کرد. -را
‌ذات ‌و ‌دربارهتاریخی ‌زنان‌گرایانه ‌سوبژکتیو ‌تجربیات ‌هویت‌و ‌که ‌کرد ‌تاکید ‌زنانه، ‌امر ی

های‌گوناگون‌زنان‌در‌متن‌تاریخی‌و‌اجتماعی‌ی‌جایگاهپیچیدههمی‌درحاصل‌روابط‌شبکه

چون‌متن‌عینی‌اقتصادی،‌نهادها‌و‌های‌گوناگونی‌آنان‌است.‌هویت‌سیال‌زنان‌حاصل‌نسبت

‌‌(Alcoff,1988).های‌فرهنگی‌و‌سیاسی،‌قومیت،‌نژاد،‌و‌طبقه‌اجتماعی‌آنان‌است‌ایدئولوژی

‌این ‌به ‌اندک‌پژوهشکنظر ‌دربارهه ‌جنگ‌هشت‌های‌صورت‌گرفته ی‌تجربیات‌زنان‌از

-زندگیساله،‌بدون‌رجوع‌مستقیم‌به‌زنان‌درگیر،‌و‌تنها‌با‌اتکا‌به‌منابع‌نوشتاری‌چون‌خود
ها‌صورت‌گرفته،‌این‌پژوهش‌با‌رجوع‌مستقیم‌به‌بخشی‌از‌زنان‌درگیر‌در‌جنگ،‌نوشتنامه

‌رویتجربیات‌زیسته ‌ ‌با ‌ی‌آنان‌را ‌سوی‌مطالعه‌می«‌شناسی‌فمینیستیپدیدار»کرد ‌از کند.

ها،‌هستی‌مندی‌سوژهتوجه‌به‌جایگاهگرایانه‌و‌بیهای‌پیشین،‌با‌رویکردی‌ذاتدیگر‌پژوهش

ی‌زنانه‌از‌جنگ‌را‌اند‌که‌تجربهزنان‌درگیر‌در‌جنگ‌را‌به‌وجه‌جنسیتی‌تقلیل‌داده‌و‌مدعی

‌عطف‌توجه‌روایت‌کرده ‌این‌تحقیق‌با ‌بر‌«مندی‌جایگاهسوبژکتیویته»به‌مفهوم‌اند. ‌علاوه ،

کننده‌که‌ی‌هویت‌زنان‌شرکت،‌سایر‌عناصر‌سازنده«تجربه‌و‌هستی‌جنسیتی»رنگ‌کردن‌پر

‌ ‌«طبقه‌اجتماعی»شامل: ‌و‌«قومیت»، ‌تجربیات‌آنان‌دارد‌را‌«‌فرهنگ»، که‌نقشی‌مهم‌در

‌نظر‌قرار‌خواهد‌داد.‌‌مد

 روش پژوهش

انجام‌شده‌است.‌برای‌ورود‌‌«گری‌ساختارگرایانهروایت»یفی‌و‌رویکرد‌ک‌این‌پژوهش‌با‌روش

نفوذ‌در‌میدان،‌ارتباطی‌دوستانه‌برقرار‌کرده‌و‌اعتماد‌رسانی‌بابه‌زمین‌تحقیق،‌ابتدا‌با‌اطلاع
                                                           
1‌. Essentialism 

2. Positionality 
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رسان‌اول‌تحقیق‌از‌طریق‌ازدواج‌با‌یکی‌از‌مهاجرین‌خوزستانی،‌وی‌را‌جلب‌نمودیم.‌اطلاع

‌بهبه‌دنیای‌شهرک‌راه‌ی ‌زیسته‌بود. کمک‌اعتبار‌وی‌در‌افته‌و‌بیش‌از‌دو‌دهه‌در‌آن‌فضا

‌زنان‌مشارکت ‌موفق‌شدیم‌با ‌تلاشی‌پیگیرانه، ‌صرف‌زمان‌و ‌با ‌و کننده‌میان‌زنان‌شهرک،

‌ ‌دنیای‌روزمره ‌شدن‌در ‌درگیر ‌با ‌و ‌کرده، ‌برقرار ‌موافقت‌آنآنانارتباطی‌دوستانه ‌برای‌، ها

رسان‌دوم‌پژوهش‌ها‌بود‌که‌با‌اطلاعسیر‌همین‌تلاشحضور‌در‌تحقیق‌را‌کسب‌کنیم.‌در‌م

‌او‌فرزند‌یکی‌از‌زنان‌مشارکت کننده‌در‌تحقیق‌بود‌که‌در‌شهرک‌زاده‌شده‌و‌آشنا‌شدیم؛

نفر‌‌5‌،12گیری‌هدفمندجا‌زیسته‌بود.‌به‌این‌ترتیب‌به‌کمک‌نمونهی‌عمر‌خود‌را‌در‌آنهمه

ساکن‌بودند‌در‌تحقیق‌«‌2د‌بهشتی‌مشهدشهرک‌شهی»از‌زنانی‌که‌جنگ‌را‌تجربه‌کرده‌و‌در‌

‌کند.‌مشخصات‌این‌زنان‌را‌بازگو‌می‌5مشارکت‌کردند.‌جدول‌

 کنندگان: مشخصات مشارکت1جدول 

 شهر محل سکونت پیش از جنگ قومیت سن تقریبی نام ردیف

 خرمشهر عرب 91-92 منیره 5

 آبادان فارس 11-12 ربابه 2

 خرمشهر عرب 11-12 زینب 1

 خرمشهر عرب 11-12 راحله 1

 آبادان عرب 12 ماجده 1

 خرمشهر عرب 12 صابره 1

 خرمشهر عرب 11-12 رضیه 1

 خرمشهر عرب 12-11 ذاکره 9

 خرمشهر عرب 12-11 ناجیه 9

 خرمشهر عرب 12 حبیبه 52

 خرمشهر عرب 12-11 فاطمه 55

 خرمشهر عرب 12 سمیه 52

                                                           
1. Purposive sampling 

‌شهرک‌در‌جنوب2 ‌کوی‌. ‌در ‌و ‌است.‌22شرقی‌مشهد، ‌بلوک‌1بلوک‌‌12بهمن‌واقع‌شده ‌هر ‌طبقه‌دارد‌و

نفر‌است.‌ساکنان‌این‌شهرک‌عموما‌مهاجران‌‌1222واحد‌مسکونی‌است.‌جمعیت‌این‌شهرک‌حدود‌‌11شامل‌

‌مناطق‌حاشیه91خوزستانی‌هستند‌و‌) ‌شهرک‌از ‌این‌جمعیت‌به‌لحاظ‌قومیتی‌عرب‌هستند. ‌کم%( -ای‌و
 شود.‌برخوردار‌مشهد‌محسوب‌می
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 شهر محل سکونت پیش از جنگ قومیت سن تقریبی نام ردیف

 آبادان عرب 12 مائده 51

 خرمشهر بعر 12-11 زهرا 51

 آبادان فارس 11-12 ملیحه 51

 خرمشهر عرب 12-11 محبوبه 51

 آبادان فارس 11-12 مهین 51

 خرمشهر عرب 12 هدی 59

 خرمشهر عرب 12-11 نجمه 59

 خرمشهر عرب 12-11 الهام 22

 خرمشهر عرب 12 لیلا 25

 آبادان عرب 11-12 ناهید 22

 خرمشهر عرب 12-11 معصومه 21

 خرمشهر عرب 11 یگانه 21

 خرمشهر عرب 12 طاهره 21

 خرمشهر عرب 11 هما 21

 خرمشهر عرب 11 نرگس 21

 آبادان عرب 11-12 فهیمه 29

 آبادان عرب 11-12 سارا 29

 خرمشهر عرب 11-12 طیبه 12

 خرمشهر عرب 12 کوثر 15

 خرمشهر عرب 12-11 تکتم 12

‌

‌)ذکائی،«‌روایتی-کهای‌بیوگرافیمصاحبه»آوری‌اطلاعات‌ی‌جمعشیوه ‌این‌5191بود .)

ای‌از‌سئوالات‌ها‌عمیق‌بوده‌و‌بدون‌ساختار‌از‌پیش‌تعیین‌شده،‌و‌تحمیل‌مجموعهمصاحبه

‌پیش‌می ‌مشخصه (Elliott,2005)روداستاندارد، ‌این‌مصاحبه. ‌روایت‌ی ‌به ‌اولویت‌دادن ها

‌دخالت‌مصاحبه ‌حداقل ‌و ‌داستانراوی، ‌فرایند ‌در ‌گر ‌است ‌این‌(Esin,2011)گویی ‌شوتز .

‌بازسازی‌رویدادمصاحبه ‌را ‌بیها ‌منظر ‌از داند‌کنندگان‌میی‌مشارکتواسطههای‌اجتماعی

(Schütze, 1997; as cited in Jovchelovitch&Bauer,2000)‌،میدان‌ ‌بازگشت‌از ‌پس‌از .

ها‌تی‌آن‌روز،‌وقایع‌پیش‌آمده،‌برداشی‌تجربههای‌میدانی‌جامعی‌دربارهسرعت‌یادداشت‌به
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دقت‌ها‌بهشد.‌سپس‌مصاحبهی‌شخصیت‌و‌زندگی‌راوی‌نگاشته‌میو‌احساسات‌محقق‌درباره

‌ی‌تحلیل‌بودند.ها‌آمادهو‌به‌این‌ترتیب‌روایت‌شده‌سازیپیاده

‌متن‌مصاحبهبرای‌تحلیل‌روایت‌ ‌ابتدا ‌بازخوانی‌می‌ها، ‌دستیابی‌به‌بارها ‌امکان ‌تا شد

‌ه‌5پیرنگ ‌زندگی ‌داستان ‌اصلی ‌خط ‌مشارکتیا ‌یک‌از ‌پیرنگ،‌ر ‌در ‌شود. ‌مهیا کنندگان

‌بر ‌توالی‌منظمی‌که ‌طبق ‌شدهرویدادها ‌ارائه ‌یک‌اثر ‌در ‌یکدیگر‌اساس‌آن ‌با ‌مرتب‌و اند،

‌)ذکائی،متصل‌می ‌روشی‌که‌5191شوند ‌به ‌بنا ‌فرد، ‌برای‌نگارش‌خط‌اصلی‌داستان‌هر .)

‌می ‌پیشنهاد ‌عبارتشوتز ‌ابتدا ‌غیرکند: ‌کرهای ‌حذف ‌را ‌توصیف‌روایی ‌برای ‌سپس دیم،

‌به‌یکدیگر‌پیوند‌زدیم.‌در‌های‌مختلف‌و‌تقطیع‌شدهساختاری‌محتویات،‌بخش ی‌روایت‌را

؛‌به‌ردیمی‌شخص‌را‌به‌یک‌کل‌بدل‌کنامهی‌سوم‌با‌بالاتر‌بردن‌سطح‌انتزاع،‌زندگیمرحله

ز‌ابتدا‌این‌ترتیب‌خط‌اصلی‌داستان‌و‌چارچوب‌تجربیات‌زندگی‌فرد‌مطابق‌با‌توالی‌تاریخی‌ا

‌)شوتز ‌شد ‌نگاشته ‌امروز ‌به ‌فلیک،5991تا ‌نقل‌در ،5191‌ ‌مرحله119: ‌در ‌روابط‌(. ی‌بعد

‌زیرا‌هدف‌هامتقابل‌میان‌تجربه ‌بازسازی‌کردیم؛ ی‌فردی‌راویان،‌و‌یک‌چارچوب‌جمعی‌را

‌درک‌روایت ‌تنها ‌زمینهنهایی‌پژوهش‌نه ‌بلکه‌درک‌های‌فردی‌در ی‌داستان‌زندگی‌افراد،

‌است‌های‌واقعیت ‌کدگذاری(Rosenthal,2004)اجتماعی ‌بنابراین‌پس‌از ‌و‌درهای‌پی. پی،

های‌موردی‌با‌ی‌تحلیلها‌و‌خط‌داستان‌هر‌مورد،‌با‌مقایسهی‌مصاحبهبارهی‌چندینمطالعه

‌انتقال‌تدریجی‌یافته ‌و ‌به‌یک‌سنخیکدیگر، -شناسی‌از‌تجربیاتها‌به‌سطح‌روابط‌انتزاعی،
ی‌ی‌توصیه‌شده(.‌به‌کمک‌شیوه5191‌:119دست‌یافتیم‌)فلیک،‌کنندگانمشارکت‌زیسته

طرح،‌-های‌روایت‌ویژگینامد،‌با‌پایبندی‌بهمی«‌2گونهتحلیل‌داستان»پولکینگورن‌که‌آن‌را‌

«‌داستان‌کلی‌یا‌مرکزی»ها،‌یک‌داستان،‌و‌با‌فشرده‌کردن‌و‌تلفیق‌خط-هازمینه،‌شخصیت

‌ ‌حاوی‌(Polkinghorne,1995; as cited in Kramp,2003)ساختیم ‌مرکزی ‌داستان ‌این .

و‌کند،‌کنندگان‌است،‌و‌پیرنگی‌کلی‌از‌زندگی‌این‌زنان‌را‌بازگو‌میتجربیات‌مجموع‌شرکت

هایی‌است‌که‌تمها‌شامل‌‌زیربخش‌کلی‌روایت‌شده‌است.‌هر‌یک‌از‌این‌بخش‌1در‌قالب‌

‌تجربیاتدربردارنده ‌مشارکت‌زیستهی ‌مقطع ‌آن ‌در ‌روایت‌کنندگان ‌برای ‌است. زمانی

‌هایی‌مستقیم‌از‌زنان‌پژوهش‌است.‌‌قولها‌حاوی‌نقلتمتر،‌هر‌یک‌از‌این‌زیرهمدلانه

                                                           
1. Plot 

2. Storied Analysis 
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 های تحقیقیافته 

 . مواجهه با جنگ1

 شکست نظم زندگی

آغاز‌جنگ‌در‌مرزها،‌که‌از‌چند‌ماه‌پیش‌شنیده‌میشد‌و‌گاه‌در‌آرامش‌شب‌صدای‌‌یزمزمه

تر‌کرد.‌زنان‌ی‌خویش‌را‌تنگی‌محاصرهرساند،‌به‌تدریج‌حلقهمی‌انفجاری‌از‌دور‌را‌به‌گوش

سازی‌خویش‌برای‌رویارویی‌با‌شرایط‌که‌از‌آغاز‌و‌عواقب‌جنگ‌در‌هراس‌بودند،‌به‌فکر‌آماده

 غیرعادی‌افتادند:

‌از‌گوشت‌و‌» ‌یخچالا‌رو‌پرکردیم، ‌میامد. ‌بیشتر‌توی‌شب‌صدا ‌کمتر‌بود، توی‌روز‌صدا

‌)صابره(«‌همه‌رو‌گذاشتیم‌که‌اگر‌گفتن‌جنگه‌بازار‌نریم.ماهی‌و‌آرد‌و‌برنج‌

نمایاند،‌و‌پس‌از‌آن‌نفیر‌آژیرهای‌خطر‌آغاز‌جنگ‌به‌طور‌رسمی‌واقعیت‌خویش‌را‌می

شود.‌زنان‌که‌چشم‌انتظار‌بازگشایی‌مدارس‌آید‌و‌حملات‌ارتش‌عراق‌آغاز‌میبه‌صدا‌در‌می

‌شوند:واجه‌میاند،‌به‌ناگاه‌با‌تعلیق‌جریان‌عادی‌امور‌مبوده

هام‌همه‌چیشون‌آماده،‌کتاباشون‌جلد‌گرفته،‌خوشحال‌بودیم‌که‌فردا‌راهی‌مدرسه‌بچه»

‌)ربابه(«‌میشن‌اما‌راهی‌بیابون‌شدن.

شود،‌ها‌تعطیل‌میشود،‌مغازهشود.‌آب‌و‌برق‌قطع‌میبه‌تدریج‌شرایط‌شهر‌بحرانی‌می

‌بیماری،‌بیشوهایی‌برای‌جان‌به‌در‌بردن‌بنا‌میسنگرها‌و‌پناهگاه ‌و‌د،‌و‌گرسنگی، خوابی،

‌کند.هراس‌غوغا‌می

 عدم پذیرش فاجعه

‌نا ‌از ‌بودند‌گمان‌میاین‌زنان‌که‌مدتی‌بود ‌باخبر ‌به‌کردند‌که‌جنگ‌هیچآرامی‌مرزها گاه

 ها‌کشیده‌نخواهد‌شد:شهرها‌و‌خانه

‌می» ‌نه‌می‌سربازا ‌گفتیم: ‌خرمشهر، ‌‌گفتن‌برین‌بیرون‌از ‌سه ‌این‌جنگ‌دو روزه‌مونیم،

‌محبوبه(«)کنن.‌گفت‌میان‌خونه‌زندگی‌رو‌غارت‌می‌تمام‌میشه.‌بابام‌می

با‌شدیدتر‌شدن‌آتش‌حملات،‌تصمیم‌گرفتند‌که‌به‌شکل‌موقتی‌و‌بدون‌برداشتن‌اموال‌

ها‌و‌شهرهای‌اطراف‌پناه‌ببرند.‌در‌این‌مرحله‌عموماً‌زنان‌و‌ها،‌به‌روستاها،‌نخلستانو‌دارایی

‌ماندند:شدند‌و‌مردان‌در‌شهر‌میکودکان‌از‌شهر‌خارج‌می
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چی‌هست‌وردارم،‌گفتن‌ما‌دو‌روزه‌ها‌پول‌هرخواهرم‌گفت‌بزارین‌برم‌لباس،‌شناسنامه»

‌پدرم‌و‌عموم‌موندن‌گفتن‌نمیشه‌خونهمیبر رو‌گردیم،‌حالا‌فقط‌بریم‌یکمی‌آروم‌بشه.

‌زینب(«)خالی‌بزاریم.

چنان‌حاضر‌به‌قبول‌یابد‌و‌مردم‌همخیال‌اتمام‌سریع‌جنگ‌و‌بازگشت،‌تا‌روزها‌دوام‌می

‌که‌چه‌مصیبت‌سنگینی‌بر‌سرشان‌آمده‌نبودند.‌این

 جنگ الهۀ پیشرویِ سرمستانۀ

‌بحرانی ‌وضعیت ‌تدریج ‌الههبه ‌و ‌شد ‌کوبندهتر ‌هیبت ‌با ‌جنگ ‌خشمگین ‌خویش،‌ی ی

را‌سرمستانه‌به‌جلو‌خزید.‌مردم‌با‌شنیدن‌خبر‌اشغال‌کامل‌شهرها‌مجبور‌شدند‌که‌استان‌

‌بدن ‌رویارویی‌با ‌این‌مرحله، ‌در ‌بروند. ‌به‌شهرهای‌دورتر ‌و -های‌خونین‌کشتهترک‌کرده
‌خصوص‌پیکرهای‌زنانه ‌به ‌مجروحان، ‌و ‌جنگ‌آنشدگان ‌و‌ای‌که ‌بود، ‌دریده ‌هم ‌از ‌را ها

 های‌ماندگاری‌بر‌دل‌این‌زنان‌زده‌است:‌ها،‌زخمداغداران‌آن‌عزاداری

‌یک‌دختری‌رو‌درها‌رو‌از‌زیر‌آوار‌در‌میا‌مرده» ‌لخت‌درش‌وردن. آوردن‌که‌حمام‌بود،

خون‌و‌گوشت‌همه‌قاطی‌گِل‌و‌خاک.‌چند‌نفر‌‌آوردن‌از‌زیر‌آوار.‌قبلش‌بارون‌زده‌بود،‌

‌صابره(«)کشیدن.‌بودن‌جیغ‌می

 . تقلای حفظ بقا2

 فرار از معرکه، خطر پشتِ سر یا مصیبتِ پیشِ روی؟

ترین‌مسئله،‌هر‌با‌موانع‌زیادی‌روبرو‌شدند.‌مهمبا‌وخیم‌شدن‌اوضاع،‌مردم‌برای‌خروج‌از‌ش

‌خانواده ‌بود. ‌نقلیه ‌وسائل ‌و ‌بنزین ‌پرجمعیت‌بودند‌نایاب‌شدن ‌معمولاً های‌خوزستانی‌که

مجبور‌شدند‌که‌با‌زحمت‌خود‌را‌در‌یک‌ماشین‌جای‌داده‌و‌در‌زیر‌حملات‌عراق‌از‌شهر‌

 خارج‌شوند:‌

نفر‌فقط‌پشت‌سوار‌شدیم،‌‌21و‌یک‌پیکان‌ماشین‌نبود،‌بنزین‌نبود،‌خیلی‌سخت‌بود.‌ت»

تا‌از‌مردامون‌سوار‌شدن‌که‌حامی‌ما‌‌1-2نفر‌که‌نمیشد،‌صندوقم‌که‌‌1جلو‌بیشتر‌از‌

‌راحله(«)باشن.
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‌از‌شهر‌ ‌پای‌پیاده ‌وحشت‌زده‌مجبور‌شدند‌که‌با ‌مردمِ ‌ورود‌ارتش‌عراق‌بسیاری‌از با

هوایی‌برای‌نجات‌جان‌خویش‌می‌ها‌در‌شرایطی‌بسیار‌تراژیک،‌زیر‌حملات‌خارج‌شوند.‌آن

 دویدند:

اومدیم.‌ما‌که‌هیچی‌چی‌پیرزن‌و‌پیرمرد‌بود‌سوار‌ماشین‌کردن.‌بقیه‌همه‌پیاده‌میهر»

کوچیکا‌میدیدی‌یک‌دیگ‌دادن‌داخلش‌چند‌تا‌بشقاب‌‌دستمون‌نبود‌ولی‌تو‌دست‌بچه

‌ ‌قاشق‌گذاشتن، ‌هرو ‌میکتری‌داخلش‌استکان‌گذاشتن، ‌که‌خمپاره ‌بچبار ‌میهزد -ها
‌زینب(«)شدن.‌بیابون‌پر‌مردم‌بود.افتادن‌ظرفا‌پخش‌میترسیدن‌می

 آوارگی

تا‌زمان‌اسکان‌در‌شهرهای‌دور‌از‌آتش‌‌ترین‌تجارب‌زنان‌خوزستانی،‌آوارگی‌است‌کهاز‌تلخ

‌سکونت ‌در ‌بودند ‌گریخته ‌خود ‌شهرهای ‌از ‌خالی ‌دستِ ‌با ‌که ‌آنها ‌شدند. های‌گاهمتحمل

های‌عمومی،‌های‌متروکه،‌مدارس‌و‌فضاهای‌لبریز‌از‌جمعیت‌خوابگاههموقتی،‌زیر‌چادر،‌خان

ی‌زندگی،‌تنها‌فامیل،‌آشنا‌و‌غریبه،‌و‌در‌کمبود‌نیازهای‌اولیه‌یها،‌خانهها،‌مسافرخانهکمپ

‌و‌با‌فقدان های‌عمیقی‌چون‌گرسنگی،‌عدم‌دسترسی‌به‌در‌فکر‌تأمین‌بقای‌خویش‌بودند،

‌امکانات‌بهد ‌بلاآب‌آشامیدنی‌و ‌اضطراب، ‌ناامنی، ‌بیماری، ‌دلاشتی، ‌تعلیق‌و‌تکلیفی، تنگی،

‌خبری‌از‌آینده‌و...‌دست‌به‌گریبان‌بودند:بی

‌گرسنگی‌کشیدیم.« ‌شد. ‌زیاد ‌می‌‌بیماری ‌چای‌که ‌و ‌بود‌‌نون ‌خوشمزه ‌چقدر خوردیم

شدیم.‌از‌نظر‌بهداشت‌خیلی‌اونچنانی‌نبود.‌آب‌از‌جوی‌‌برامون،‌چون‌همون‌هم‌سیر‌نمی

ترسیدیم،‌‌خوابیدیم‌خیلی‌می‌حتی‌شپش‌گرفتیم.‌شبا‌می‌کردیم،‌برق‌که‌نبود،‌‌ر‌میآب‌پ

‌دستشویی‌نبود‌که،‌می‌دستشویی‌داشتیم‌تا‌صبح‌خودمون‌رو‌نگه‌می رفتی‌یه‌‌داشتیم.

‌رضیه(«)ای.‌گوشه

 پیکر زنانه زیر هجوم فاجعه

‌بیش‌از ‌زنان‌به‌دلیل‌بارداری‌و‌داشتن‌نوزاد‌شیرخوار، مردان‌در‌معرض‌‌در‌شرایط‌جنگ،

‌اینکه‌سرعت‌عکس ‌بر ‌علاوه ‌و ‌داشته، ‌مسئولیتشان‌کاهش‌میالعملآسیب‌قرار های‌یابد،

اند،‌زیر‌حملات‌هوایی‌و‌در‌هنگام‌گریز‌شوند.‌زنانی‌که‌باردار‌بودهدار‌میبیشتری‌را‌نیز‌عهده

-نوزادان‌شیر‌کردند.‌زنانی‌کههای‌فراوانی‌دست‌و‌پنجه‌نرم‌میاز‌معرکه‌و‌زایمان،‌با‌مشقت
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ها‌در‌شرایطی‌که‌از‌ترس‌و‌گرسنگی‌شیری‌در‌بدنشان‌خواره‌داشتند‌برای‌سیر‌کردن‌آن

‌های‌زیادی‌را‌متحمل‌شدند:نمانده‌بود،‌سختی

ساله‌بودم‌که‌جنگ‌شروع‌شد،‌هفت‌ماهه‌حامله‌بودم.‌انفجار‌که‌شروع‌شد‌افتادم‌‌51»

‌وسای ‌برق‌و ‌بودم، ‌زایشگاه ‌سه‌روز ‌دو ‌نمیتو‌چارچوب‌در، تونستن‌کمکم‌کنن،‌ل‌نبود

گفتن‌بچه‌خودش‌باید‌بیفته.‌دیگه‌با‌دعای‌مادر‌بچه‌رو‌سقط‌کردم.‌روز‌بعدش‌مجبور‌

‌)هما(«‌شدیم‌فرار‌کنیم.

ها‌ی‌آنریزی‌شدهبا‌آغاز‌جنگ‌و‌ورود‌نیروهای‌عراق‌به‌خاک‌ایران،‌تجاوزجنسی‌برنامه

های‌دشمن‌و‌مورد‌تجاوز‌قرار‌گرفتن،‌به‌زنان‌آغاز‌شد.‌زنان‌از‌ترس‌اسیر‌شدن‌به‌دست‌نیرو

ها‌که‌گاهی‌هیچ‌راه‌فراری‌برای‌خویش‌متصور‌نبودند،‌حتی‌زدند.‌آنبه‌هر‌تلاشی‌دست‌می

‌اندیشیدند:به‌خودکشی‌می

برادرم‌گفت‌بهترین‌کار‌اینه‌که‌بریم‌خودمون‌بندازیم‌آب.‌از‌این‌بهتره‌که‌بیوفتیم‌زن»

‌)ربابه(«‌تو‌دستِ‌عراقیا.

‌نزدیک‌ ‌مردان‌خرمشهری‌که‌نقل‌تجاوز‌جنسی‌سربازان‌عراقی‌به‌با شدن‌ارتش‌عراق،

‌زنان‌مرزنشین‌را‌شنیده‌بودند،‌با‌نگرانی‌به‌فکر‌خارج‌کردن‌زنان‌از‌معرکه‌افتادند:

‌ذاکره(«)ترسم،‌من‌شش‌تا‌دختره‌باکره‌تو‌خونه‌دارم.‌شوهرم‌گفت‌میپدر»

کردند‌ند،‌برخی‌از‌مردان‌تهدید‌میشدای‌حاضر‌به‌خروج‌از‌شهر‌نمیدر‌مواردی‌که‌عده

‌که‌در‌صورت‌عدم‌خروج‌به‌موقع،‌تمامی‌دختران‌را‌خواهند‌کشت:

‌فاطمه(«)کشم.‌رو‌من‌خودم‌میی‌دخترا‌رین‌یا‌همهگفت‌یا‌می»

،‌آداب‌و‌اخلاقیات‌زدگان‌که‌مردمی‌با‌فرهنگهای‌اسکان‌جنگبا‌شروع‌آوارگی‌در‌محل

ر‌یکدیگر‌کرده‌بود،‌باز‌هم‌خطرات‌فراوانی‌زنان‌را‌تهدید‌متفاوت‌را‌مجبور‌به‌زندگی‌در‌کنا

‌خویش‌چارهمی ‌زنان‌برای‌حفاظت‌از ‌دستهکرد. ‌طور ‌به ‌یا ‌عموماً ‌و جمعی‌به‌جویی‌کرده

‌شدند:پرداختند،‌یا‌از‌پشتیبانی‌مردان‌خانواده‌برخوردار‌میانجام‌امور‌مختلف‌می

ها‌دختر،‌مردا‌هم‌جلوی‌خونه‌شدیم‌چند‌نفر‌زن‌وشد،‌جمع‌میشب‌یکم‌آب‌قوی‌می»

کردیم‌ایستادن‌تا‌ما‌بریم‌آب‌بیاریم.‌همه‌نوع‌آدم‌تو‌اون‌منطقه‌بود.‌اگه‌یکمی‌دیر‌می

‌)زینب(«‌دیدیم‌پدرم‌میومد.می
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 سرمایه، ناجی بقا

‌فاکتورهای‌تعیین ‌میزان‌سرمایهاز ‌زندگی‌این‌زنان، ‌در ‌پیش‌از‌کننده های‌خانوادگی‌آنان

ها‌برای‌تبدیل‌های‌افراد‌و‌پتانسیل‌این‌داراییی‌سرمایهتنیدههمموع‌دروقوع‌جنگ‌است.‌مج

های‌جنگ‌جلوگیری‌چون‌سپرِ‌بلایی‌از‌شکسته‌شدن‌افراد‌در‌برابر‌سختیشدن‌به‌یکدیگر،‌

 شان‌را‌تسریع‌کرده‌است:کرده،‌و‌حفظ‌بقا‌و‌بهبود‌زندگی

اومدن‌خرمشهر.‌بابام‌میشه‌میپدرم‌تاجر‌بود‌تو‌خرمشهر.‌خب‌آشنا‌زیاد‌داریم‌تهران.‌ه»

زنگ‌زد‌به‌یکی‌از‌دوستاش‌که‌جریان‌اینجوریه.‌گفت‌قدمتون‌بالای‌چشم.‌ما‌خونه‌خالی‌

‌راحله(«)کنیم‌بیاین،‌شما‌رو‌سر‌ما‌جا‌دارین.‌می

‌خانوادههر ‌جنگچقدر ‌سرمایههای ‌از ‌کمتری ‌میزان ‌از ‌بهرهزده ‌شرایط‌ها ‌بودند، مند

های‌مردم‌خیر،‌و‌ی‌ملی،‌ساخت‌دولت،‌کمکبیشتر‌به‌سرمایهدشوارتری‌را‌تجربه‌کرده،‌و‌

‌به‌کمک5«زدگانبنیاد‌امور‌جنگ»در‌نهایت‌با‌تشکیل‌ ‌در‌ماه، های‌های‌بنیاد‌متکی‌بودند.

‌به‌دلیل‌حجم‌بالای‌جنگ زدگان‌از‌سویی،‌و‌درگیری‌در‌جنگی‌سنگین‌در‌ابتدایی‌جنگ،

ه‌شکلی‌منسجم‌به‌بسیج‌قوا‌برای‌کمک‌به‌مرزها‌از‌سوی‌دیگر،‌دولت‌هنوز‌نتوانسته‌بود‌ب

‌آوارگان‌در‌این‌دوران‌زندگی‌مصیبت ‌تجربه‌کردند‌و‌جنگ‌آوارگان‌جنگی‌بپردازد. باری‌را

-های‌ابتدایی،‌با‌تشکیل‌بنیاد‌امور‌جنگها،‌جنگ‌تأمین‌بقا‌بوده‌است.‌پس‌از‌ماهاصلی‌آن
‌توده ‌تشویق ‌و ‌نیازهازدگان ‌آوارگان، ‌کمک‌به ‌برای ‌مردم ‌تا‌های ‌آنان ‌معنوی ‌و ‌مادی ی

‌حدودی‌تأمین‌شد.

 از هم گسیختگی ساختار خانواده و نهاد خویشاوندی

ای‌پیش‌از‌گریختن‌از‌ای‌را‌ـ‌با‌شهادت‌عدهی‌هستهجنگ‌علاوه‌بر‌این‌که‌ساختار‌خانواده

شهرها‌و‌پس‌از‌آن،‌و‌دور‌کردن‌مردان‌و‌پسران‌که‌مشغول‌رزم‌بودند‌و‌بسیاری‌از‌آنان‌به‌

گسیختگی‌کرد.‌همرسیدند‌ـ‌از‌هم‌درید،‌ساختار‌نهاد‌خویشاوندی‌را‌نیز‌دچار‌ازمیشهادت‌

‌دوره ‌هر‌یک‌از‌خانوادهدر ‌شاید‌هم‌به‌دنبال‌ی‌جنگ، ‌از‌سر‌ناچاری، ‌یا ‌و ‌به‌تقدیر ‌بنا ها

 امکاناتی‌بیشتر،‌راهی‌دیاری‌شدند‌و‌اسکان‌یافتند:

                                                           
‌برای‌5112است‌که‌در‌سال‌«‌زدگانبنیاد‌امور‌جنگ»نام‌بعدی‌ ،«جنگ‌تحمیلی‌بنیاد‌امور‌مهاجرین.‌»5 ،

رسانی‌و‌تأمین‌نیازهای‌مادی‌و‌معنوی‌مهاجران‌جنگ‌عراق‌با‌ایران‌های‌کمکبرنامه‌ریزی‌و‌هماهنگی‌فعالیت

 تأسیس‌شد.‌
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کی‌تن‌سربندر،‌ماها‌مشهد‌موندیم،‌هرهام‌رف‌هر‌کدوم‌وارد‌یک‌شهری‌شدیم،‌مثلاً‌خاله»

‌خانواده ‌برای‌زندگی، ‌انتخاب‌کرده ‌قبل‌‌یک‌شهری‌رو ‌شدن، ‌دور ‌همدیگه ‌از ‌تقریبا ها

‌طیبه(«)جنگ‌ماها‌همه‌نزدیک‌همدیگه‌بودیم.

‌خانواده ‌شرایطی‌که ‌بسیاری‌از‌در ‌حفظ‌بقای‌خویش‌بودند، ‌نجات‌و ‌فکر ‌در ‌بیشتر ها

‌ ‌شده ‌فراموش ‌خویشاوندی ‌علقهپیوندهای ‌شدن ‌کمرنگ ‌شد؛ ‌گذارده ‌پای ‌زیر های‌و

ها‌تحمیل‌ی‌شرایط‌بحرانی‌که‌بر‌سامان‌خانوادهخویشاوندی،‌پس‌زدن‌و‌طرد‌آن‌در‌نتیجه

‌شده‌بود،‌از‌دیگر‌آثار‌جنگ‌بود:‌‌

هامون‌از‌ما‌دور‌‌شناختیم.‌خوب‌و‌بد‌رو،‌از‌خانوادت‌از‌غریبه.‌خانواده‌تو‌جنگ‌آدما‌رو‌»

‌ناجیه(«)علی.بینی‌بار‌خودشو‌گذاشت‌رو‌شونش‌و‌گف‌یا‌رکی‌میشدن،‌محبتا‌کم‌شد،‌ه

 ها و نزول پایگاه طبقاتیاز دست رفتن دارایی

‌دارایی ‌رفتن ‌دست ‌نتیجهاز ‌در ‌تخریب‌گستردهها ‌و ‌غارت ‌و‌ی ‌تجاری ‌مراکز ‌منازل، ی

نان‌از‌بارترین‌تجارب‌زکار‌مردان‌خانواده،‌از‌تأسفوانبارها،‌و‌از‌دست‌رفتن‌مشاغل‌و‌کسب

‌جنگ‌‌است:

تا‌تیکه‌طلا‌پیدا‌کرد.‌ما‌دو‌تا‌لای‌لباسا‌فقط‌چندبهبس‌که‌شد‌و‌بابام‌برگشت‌لاآتش»

‌یکی ‌بود، ‌یکی‌مخصوص‌خرما ‌بود، ‌خرمشهر‌همش‌خرما ام‌که‌ماشین‌ماشین‌داشتیم.

متر‌بود.‌دیگه‌اثری‌نبود‌از‌‌122خوبی‌داشتیم.‌خونمون‌خصوصی‌خودش‌بود.‌وضع‌خیلی

‌یگانه(‌«)ندگی.اون‌همه‌ز

های‌خویش‌را‌از‌دست‌داده‌و‌از‌لحاظ‌طبقاتی‌بدین‌ترتیب‌آنها‌بخش‌اعظمی‌از‌سرمایه

نمود.‌اگرچه‌دولت‌های‌دولتی‌متکی‌میشدت‌سقوط‌کردند.‌سقوطی‌که‌آنها‌را‌به‌رسیدگیبه

ا‌زدگان،‌نیازهای‌مختلف‌این‌افراد‌را‌برطرف‌کند،‌امتلاش‌کرد‌تا‌با‌تشکیل‌بنیاد‌امور‌جنگ

‌ماهیت‌فاجعه ‌مسئله ‌نمیاین ‌تغییر ‌را ‌بود ‌افتاده ‌اتفاق ‌زنان ‌این ‌برای ‌بیکاری‌ای‌که داد.

‌به‌ ‌منجر ‌نیز ‌بودند ‌داده ‌دست ‌از ‌خویش‌را ‌مشاغل ‌که ‌خانواده ‌مردان ‌میان ‌در گسترده

‌شود:‌گیر‌شد‌که‌عواقب‌آن‌تا‌به‌امروز‌بر‌آنان‌تحمیل‌میمحرومیتی‌دامن

‌مثلاً» ای‌نداشت‌که‌‌پدرم‌که‌تعمیرکار‌ماشین‌بود‌دیگه‌سرمایه‌مردم‌بیکار‌شده‌بودن،

دوباره‌بخواد‌اون‌کارو‌انجام‌بده.‌اونی‌که‌کار‌درست‌و‌حسابی‌تونست‌برای‌خودش‌جور‌

‌طیبه(«)کنه‌تو‌این‌مدت‌خوبه،‌اونی‌که‌نتونست‌تا‌حالا‌هنوز‌لنگ‌زندگیه.
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 هنگام بازماندن از تحصیل و ازدواج زود

‌این‌زنان ‌از ‌به‌ترک‌‌آن‌دسته ‌مجبور ‌دوران‌تحصیل‌بودند‌و ‌هنگام‌وقوع‌جنگ‌در که‌در

شهرها‌شدند،‌عملا‌سال‌تحصیلی‌را‌از‌دست‌دادند.‌در‌دوران‌آوارگی،‌در‌شهرهایی‌غریب‌و‌

‌آن ‌با‌موقعیتی‌دشوار،‌بسیاری‌از‌این‌دختران‌از‌تحصیل‌بازماندند. ها‌در‌سخنان‌خود‌بارها

‌از‌فرصت‌از‌دست‌رفته ‌وقوع‌جنگ‌و‌مشکلات‌پسینی‌ت‌یاد‌میی‌تحصیلاحسرت، کردند.

-آن،‌در‌کنار‌ساختار‌سنتی‌و‌مردسالار‌سبب‌شد‌تا‌این‌دختران‌ترک‌تحصیل‌کرده‌و‌خانه
‌نشین‌شوند،‌و‌خیلی‌زود‌ازدواج‌کنند:‌

‌شد‌» ‌تموم ‌ما ‌ضرر ‌جنگ‌به ‌این ‌بدیم. ‌ادامه ‌نگذاشتن ‌بعد ‌بودم، ‌دبستان کلاس‌دوم

خواستم‌یه‌چیزی‌یاد‌بگیرم‌به‌‌کمم‌بود‌رفتم‌نهضت.‌میسواد‌موندیم.‌بچۀ‌سومم‌تو‌ش‌بی

‌سارا(«)هام‌یاد‌بدم.‌بچه

‌آینده ‌امنیت‌و ‌از ‌نگرانی ‌جنگ‌همچون ‌و‌عواقب‌شوم ‌شهرهای‌غریب، ‌در ی‌دختران

‌شد‌تا‌دختران‌را‌در‌سنین‌پایین‌شوهر‌دهند:ها‌سبب‌تنگناهای‌اقتصادی‌خانواده

و‌جنگ‌از‌دست‌داد،‌یه‌خورده‌حالتای‌افسردگی‌سالم‌بود.‌عمم‌دوتا‌از‌پسراش‌رو‌ت‌51»

ای‌بود.‌باهاش‌ازدواج‌کردم‌و‌خیلی‌اذیت‌‌داشت.‌فقط‌یک‌پسر‌داشت‌که‌سی‌و‌خورده

‌)یگانه(«‌شدم.‌تازه‌اوج‌بازیام‌بود.‌اوج‌درس‌خوندنم‌بود.

 . احیای زندگی و تکاپوی بهبود آن3

 ای نه از آن خودبازگشت به زندگی در خانه

‌بازگ ‌بخش ‌حسرتوکنندهاین ‌تکاپویی ‌و ‌جنگ، ‌فیزیکی ‌واقعیت ‌از ‌شدن ‌دور ‌برای‌ی بار

ای‌دور‌از‌خانه‌است.‌مقصد‌نهایی‌آوارگی‌این‌زنان‌مشهد‌بود.‌بازگشت‌به‌زندگی‌در‌منطقه

زندگی‌در‌شهرک‌شهید‌بهشتی‌به‌دلیل‌جمعیت‌زیاد‌مهاجرین‌جنگی‌که‌به‌مشهد‌آمده‌

‌اقامتگاهی‌موقتی‌چه‌خانوادهبودند‌با‌مشکلات‌فراوانی‌همراه‌بود.‌اگر های‌مهاجر،‌شهرک‌را

کردند‌که‌شرایط‌را‌های‌خویش‌بودند،‌اما‌تلاش‌میدانستند‌و‌در‌انتظار‌بازگشت‌به‌خانهمی

‌دولت‌نیز‌یاریپذیردل ‌سر‌و‌سامان‌دهند؛ ‌رنگ‌زندگیشان‌میتر‌کرده‌و‌زندگی‌را ‌کرد‌تا

‌جنگ ‌بنیاد ‌ببینند. ‌را ‌خعادی ‌منظور ‌به ‌کلاسودزدگان ‌زنان، ‌کردن های‌خیاطی،‌اشتغال

‌بچههای‌کاربردی‌برگزار‌میبافی‌و‌سایر‌هنرقالی ‌به‌مدرسه‌بازکرد، ‌مردان‌به‌میها گشتند،
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‌جوانان‌ازدواج‌میدنبال‌یافتن‌کار‌و‌درآمدی‌می ‌زوجرفتند، -دار‌میهای‌جوان‌بچهکردند،
کشید،‌جنگ‌را‌به‌دنبال‌خود‌می‌ی‌سنگینکم‌زندگی‌عادی‌در‌حالی‌که‌سایهشدند،‌و‌کم

‌نشان‌میچهره ‌در‌سال‌ی‌خویش‌را ‌پیچیدن‌خبر‌آزاد‌5115داد. ی‌خرمشهر،‌مردم‌با‌و‌با

گرفتند؛‌اما‌این‌شادی‌دیری‌نپایید،‌و‌اطلاع‌هلهله‌آماده‌شدن‌شرایط‌برای‌بازگشت‌را‌جشن‌

 رد:بار‌و‌حجم‌تخریب‌شهرها‌امید‌به‌بازگشت‌را‌ناامید‌کاز‌وضعیت‌فاجعه

-خرمشهر‌که‌آزاد‌شد‌یه‌پرچمی‌گرفتن‌گشتیم‌تو‌شهرک‌به‌هوای‌اینکه‌الان‌دیگه‌بر»
‌نه‌می ‌دیدم ‌رفتم ‌میگه ‌رفت‌خرمشهر، ‌سر ‌یه ‌آقامون ‌نشد، ‌اینطوری ‌متاسفانه گردیم،

‌ذاکره(«)خرمشهر‌فقط‌باید‌بشینی‌و‌گریه‌کنی.

و‌فراهم‌کردن‌امکان‌‌هاهای‌دولتی‌برای‌بازسازی‌خانهپس‌از‌اتمام‌جنگ،‌با‌اعطای‌کمک

ترتیب‌گشتند؛‌بدینهای‌خود‌بازی‌مهاجرین،‌بسیاری‌از‌ساکنین‌شهرک‌به‌شهرحمل‌اثاثیه

‌به‌تدریج‌هر‌خانواده ‌و ‌تراکم‌جمعیت‌شهرک‌کاسته‌شد، ای‌مستقل‌به‌زندگی‌در‌خانه‌از

به‌این‌‌قعیتر‌از‌ارزش‌وامدت‌و‌قیمتی‌پایینهای‌شهرک‌با‌اقساط‌بلندادامه‌داد.‌بعدها‌خانه

دار‌شدن‌در‌مشهد‌و‌پیدا‌کردن‌شغل‌و‌امنیت‌نسبی،‌از‌میزان‌رغبت‌افراد‌واگذار‌شد.‌خانه

‌بسیاری‌از‌ساکنان‌شهرک‌به‌بازگشت‌کاسته‌است:‌

ای‌نه‌جایی‌نه‌هیچی.‌اینجا‌از‌طریق‌‌من‌حتی‌اگه‌بخوام‌برگردم،‌کجا‌برگردم؟‌نه‌خونه»

‌به‌خاطر‌کار‌‌نه‌الآن‌حتی‌خونهدولت‌این‌خونه‌رو‌خیلی‌ارزون‌خریدیم‌وگر ام‌نداشتم.

‌سارا(«)شوهرم‌نتونستیم‌برگردیم.

‌شهرهای‌ ‌بازسازی ‌روند ‌کندی ‌و ‌پزشکی، ‌و ‌خدماتی ‌رفاهی، ‌آموزشی، ‌امکانات کمبود

‌به‌بازگشت‌ درگیر‌جنگ‌نیز‌سبب‌شده‌که‌برخی‌از‌ساکنان‌شهرک‌ماندگاری‌در‌مشهد‌را

مهاجرین‌مانده‌در‌شهرک،‌پس‌از‌گذشت‌بیش‌از‌‌ترجیح‌دهند.‌با‌این‌حال،‌هنوز‌هم‌اکثریت

‌بلکه‌میهمانی‌عازم‌به‌خانه‌12 ‌نه‌شهروند‌مشهد، ‌خود‌را ی‌قوی‌دانند‌و‌استعارهمی‌سال،

‌شان‌است:های‌ذهنیترین‌دغدغهاز‌مهم«‌بازگشت»

هامون‌رو‌اینجا‌‌کنیم،‌ازدواج‌کردیم،‌بچه‌ما‌اول‌گفتیم‌تا‌برنگردیم‌شهرمون‌ازدواج‌نمی»

‌نمیمدر ‌بچه‌سه ‌نوه‌فرستیم، ‌ازدواج‌کردن، ‌رفتن، ‌هنوز‌‌هامونم‌مدرسه ‌ما ‌هم‌شدیم دار

‌فاطمه(«)اینجاییم.
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 کاسته شدن به دیگری در برخورد با فرهنگ مشهدبه حاشیه رانده شدن و فرو

‌خانواده ‌به‌تدریج‌روال‌عادی‌سبکاین‌زنان‌و ‌سر‌گرفتند.‌‌های‌آنان، ‌از زندگی‌خویش‌را

‌لباس‌آن ‌با ‌مادریها ‌زبان ‌و ‌محلی ‌می‌های ‌قدم ‌شهری ‌مشاهدهدر ‌انتظار ‌که ‌هزدند ر‌ی

چند‌که‌به‌تفاوت‌فرهنگی‌میان‌ی‌زندگی‌هر‌.‌این‌شیوه5هایی‌را‌نداشتی‌چنین‌تفاوت‌روزه

برای‌برجسته‌کردن‌چنین‌تمایزی‌نبود،‌‌کرد‌اما‌اقدامی‌آگاهانهها‌و‌اهالی‌مشهد‌اشاره‌میآن

 ته‌شدن‌و‌ادغام‌در‌فضای‌شهری‌بودند:‌ها‌خواهان‌پذیرفو‌آن

‌بیرون‌از‌شهرک‌‌سال‌که‌اومدم‌مشهد‌خیلی‌اذیت‌دیدم‌از‌مشهدی‌12من‌تو‌این‌» ها.

‌راحله(«)رو.تونم‌زندگی‌کنم.‌حتی‌اگه‌ساکت‌باشیم‌بازم‌میگن‌ببین‌عربا‌نمی

‌نام‌شهرک‌عرب ‌به ‌شهرک‌شهید‌بهشتی‌را ‌میاهالی‌مشهد، ‌نامها گذاری‌که‌شناسند؛

‌دیگریخ ‌از ‌نشان ‌برود ‌فرهنگ‌غالب‌مشهد ‌قومیتی‌دارد. هراسی‌قومی،‌اساس‌دیگرسازی

‌خصوصیات‌اهالی‌شهرک‌را‌به‌معدود‌افراد‌خلافکار‌ساکن‌در‌شهرک‌تعمیم‌داده‌است:

اسم‌شهرک‌رو‌گذاشتن‌شهرک‌لتّه.‌کسی‌هم‌که‌خبر‌نداره‌میگن‌نری‌شهرک‌اگه‌بری‌»

‌ماجده(«)کنن.‌تیکت‌میتیکه

پاسخ‌تلاش‌کردند‌تا‌با‌تاکید‌بر‌عناصر‌هویتی‌و‌فرهنگی‌خویش،‌اجتماعِ‌همگون‌‌آنان‌در

‌بسته تر‌نگاه‌داشته‌و‌روابط‌درونی‌خود‌را‌گسترش‌دهند؛‌این‌روش‌به‌تدریج‌به‌خویش‌را

‌کردند‌بدل‌شد.‌بهبود،‌و‌تسلی‌سوگ‌فرهنگی‌که‌تجربه‌می-استراتژی‌بقا

 لاجبار؟عیار یا پناهگاهی باای تمامشهرک، محله

ی‌مشترک‌ناشی‌از‌وقوع‌جنگ،‌هویت‌مشترک،‌و‌های‌آنان‌بر‌مبنای‌گذشتهاین‌زنان‌و‌خانواده

ای‌است.‌تداوم‌ارتباطات‌های‌محلهاند‌که‌حائز‌ویژگیجغرافیای‌خاص‌شهرک،‌فضایی‌ساخته

ا‌را‌به‌هآن‌-بردگانی‌از‌فاجعه‌بودنددربهزمان‌که‌تنها‌جانآن‌–سال‌‌12اهالی‌با‌یکدیگر‌برای‌

 ها‌در‌کنار‌یکدیگرند:ها‌و‌غمی‌همبسته‌تبدیل‌کرده‌که‌در‌شادیاعضای‌یک‌خانواده

‌شکر» ‌نیستم، ‌همهمن‌تنها ‌همه‌‌همسایه‌‌خدا ‌الان ‌نیستیم ‌که ‌یعنی‌همسایه ‌خوب، ها

ورن،‌ماییم‌که‌به‌هم‌برادریم.‌پدر‌و‌مادر‌کو؟‌همه‌رفتن،‌خواهر‌برادرا‌همه‌اون‌وخواهر‌

‌اکره(ذ«)نزدیکیم.

                                                           
 %‌ساکنان‌شهرک‌شهید‌بهشتی‌مشهد‌از‌قومیت‌عرب‌هستند.‌5‌‌.91
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‌تلاش ‌و ‌مبنای‌خواست‌ساکنین، ‌مدیریت‌مسائل‌شهرک‌بر گرایانه‌های‌جمعاهالی‌در

‌حضور‌ ‌چون ‌مشکلاتی ‌رفع ‌و ‌شهرک، ‌در ‌امنیت ‌داشتن ‌برپا ‌برای ‌آنان ‌هستند. مصر

‌کنند:‌فروشندگان‌و‌خریداران‌مواد‌مخدر‌‌پیگیرانه‌تلاش‌می

خونه‌مطمئنی.‌امنیتی‌که‌اینجا‌اومد‌رفتی،‌دختر‌داری‌تو‌اینجا‌شب‌اگه‌برات‌کار‌پیش»

‌خرید ‌مردمه. ‌خود ‌همت ‌شهرک‌وهست ‌مردم ‌خود ‌ولی ‌بود، ‌زیاد ‌اینجا ‌مواد فروش

‌زینب(«)ایستادن.

اما‌نباید‌فراموش‌کرد‌که‌این‌شهرک،‌روی‌دیگری‌نیز‌دارد.‌عموم‌زنانی‌که‌در‌شهرک‌

که‌به‌لحاظ‌توان‌مالی‌‌با‌پایان‌جنگ،‌افرادی‌5اند.درآمد‌جامعهی‌کمکنند‌از‌طبقهزندگی‌می

‌و‌یا‌در‌در‌شرایط‌بهتری‌بودند‌شهرک‌را‌ترک‌کردند؛‌آن ها‌یا‌به‌شهرهای‌خود‌بازگشتند،

‌صورت‌ماندن‌در‌مشهد،‌به‌خارج‌از‌شهرک‌کوچ‌کردند:

ها‌انگار‌شهر‌خودمونه،‌اما‌متاسفانه‌سر‌و‌صدا‌زیاده.‌فکرشو‌‌از‌نظر‌بومی‌بودن‌و‌همسایه»

‌دوتا‌خونه‌تو‌یک‌و‌11بکن‌ تا‌خوبن‌سومیش‌ناهنجاره.‌من‌از‌خدامه‌یه‌احد‌آپارتمانی.

‌یگانه(«)چیزی‌بتونم‌تهیه‌کنم‌بچمو‌ببرم‌بیرون.

‌این ‌با ‌هستند، ‌عرب ‌قومیتی ‌لحاظ ‌از ‌شهرک ‌غالب‌ساکنین ‌که ‌یکدست‌هرچند حال

‌:2اندهای‌متفاوتینبوده،‌و‌دارای‌خاستگاه

سازی‌کنن‌بین‌‌خوان‌فرهنگ‌هم‌میچی‌تنها‌مشکلمون‌اینجا‌فرهنگ‌خیلی‌ضعیفه،‌هر»
‌نمی ‌بعضیا ‌نمیشه. ‌جمعیت ‌زندگی‌‌این ‌دارن ‌اینجا ‌سال ‌سالهای ‌که ‌کنن ‌قبول خوان

‌فاطمه(«)کنند.‌می

 قدرتمند شدن و رشد سوژگی زنانه

‌پژوهش ‌دربارهبسیاری‌از ‌اصلیهای‌صورت‌گرفته ‌از ‌را ‌زنان ترین‌قربانیان‌جنگ‌ی‌جنگ،

‌مطالعهمی ‌اما ‌این‌پژوهش‌نشان‌داد‌که‌آنزنان‌شرکت‌ی‌تجاربدانند. ‌در ‌هرگز‌کننده ها

‌دست ‌نبودهوقربانیانی ‌فرودست ‌و ‌بسته ‌مسئولیتپا ‌قبول ‌با ‌بلکه ‌تصور،‌اند؛ ‌از ‌فراتر هایی

‌گذرانده ‌سر ‌از ‌را ‌جنگی ‌مناطق ‌از ‌دور ‌زنان ‌از ‌متفاوت ‌آنتجربیاتی ‌در‌اند. ‌عموما ‌که ها

های‌جنسیتی‌خویش‌خو‌گرفته‌بودند،‌پس‌با‌نقش‌ساختاری‌سنتی‌و‌مردسالار‌زاده‌شده‌و
                                                           

 خانوار‌تحت‌پوشش‌کمیته‌امداد‌و‌بهزیستی‌دارد.‌‌112حدود‌‌شهرک‌شهید‌بهشتی.‌‌5

%‌ساکن‌شهرها،‌1/19زندگی‌قبل‌از‌مهاجرت‌خانوارهایی‌که‌به‌استان‌خراسان‌مهاجرت‌کرده‌بودند:‌‌.‌نحوه2

 (.5111اند‌)بنیاد‌امور‌مهاجرین‌جنگ‌تحمیلی،‌%‌ساکن‌روستاها‌بوده2%‌ایلات‌و‌عشایر،‌و‌1/19



 
 

 

فصلنامه انجمن ایرانی 
 مطالعات فرهنگی و ارتباطات

111 
روایتی زنانه از جنگ 

ایران و عراق؛ تجربیات 
 ی زنان... زیسته

 

رو‌شدند.‌اگرچه‌چیزهای‌بهاز‌آغاز‌جنگ‌و‌غیاب‌مردان‌خانواده‌با‌دنیایی‌سراسر‌متفاوت‌رو

‌فقدان ‌و ‌مصائب ‌و ‌بودند، ‌داده ‌دست ‌از ‌میزیادی ‌شلاق ‌قامتشان ‌بر ‌قویها ‌اما تر،‌زد،

بقا‌و‌نجات‌فرزندان‌خطرها‌را‌به‌جان‌‌تر،‌و‌قدرتمندتر‌شده‌بودند.‌مادران‌برای‌حفظخودآگاه

خریدند،‌در‌آوارگی‌برای‌بقا‌و‌آسایش‌عزیزان‌مرارت‌کشیدند،‌و‌پس‌از‌مهاجرت‌و‌استقرار‌در‌

ی‌زندگی‌تلاش‌کردند.‌برخی‌از‌زنان‌این‌پژوهش‌در‌طی‌سالیان‌مشهد،‌مسئولانه‌برای‌ادامه

‌فوت‌ه ‌جنگ، ‌خویش‌در ‌همسر ‌دست‌دادن ‌از ‌دلیل ‌به ‌جنگ، ‌بیپس‌از ‌طلاق، -مسر،
‌بر‌عهده‌گرفتند‌و‌مسئولیتی‌یا‌چند ‌به‌تنهایی‌معیشت‌خانواده‌را ‌یا‌تجرد، همسری‌مردان،

‌اند:‌های‌شغلی،‌راهی‌بازار‌کار‌و‌فعالیت‌اقتصادی‌شدهرغم‌سطح‌پایین‌سواد‌و‌مهارتعلی

رو‌تا‌بچه‌‌9که‌آقامون‌فوت‌کرد‌رسمی‌شدم.‌‌19ِکار.‌سال‌روزمزد‌رفتم‌سر‌‌15از‌سال‌»
سالش‌بود.‌خودمون‌تن‌به‌کار‌دادیم،‌‌52ماهش‌بود،‌بزرگه‌‌1بزرگ‌کردم،‌بچه‌کوچیکم‌

‌مهین(«)هام‌الحمدلله‌رفتن‌سر‌زندگیاشون.‌زحمت‌کشیدیم‌و‌بچه

 جنگ؛ ماتمی همواره حاضر

جنگ‌اثراتی‌پایدار‌بر‌روح‌این‌زنان‌باقی‌گذارده‌است.‌آنها‌در‌هنگام‌تداعی‌خاطراتشان‌بغض‌

رسیدند،‌تاب‌از‌های‌حساس‌سخنان‌خود‌میکردند،‌و‌گاهی‌که‌به‌بخشت‌میکرده‌و‌سکو

‌می ‌فلجکف‌داده ‌آوار ‌برابر ‌در ‌حالی‌هایی‌زخمکنندهگریستند. ‌در ‌بند‌جنگ، ‌زبانشان که

‌از‌جملاتی‌چون‌‌می ‌مدام ‌«خیلی‌زجر‌کشیدیم»آمد، ‌«خیلی‌وحشتناک‌بود»، خیلی‌بد‌»،

شان‌ای‌که‌بر‌زندگیهای‌تلخ،‌عمقِ‌فاجعهد‌تا‌با‌این‌واژهکردنو‌سعی‌می‌استفاده‌نموده«‌بود

 گذشته‌است‌را‌با‌من‌تقسیم‌کنند:

‌می» ‌می‌از‌کجا خوام‌تمام‌کنم؟یعنی‌این‌جنگ‌پدر‌صاحبمونه‌‌خوام‌شروع‌کنم‌از‌کجا
‌اونقدر‌اعصابمون‌خورد‌شد‌که‌حد‌و‌حساب‌نداره.‌چی‌بهت‌بگم؟‌بخوام‌برات‌ درآورده.

‌ناهید(«)کنی.‌تعریف‌کنم‌گریه‌می

‌یادآوری‌رنجمسئله ‌از ‌این‌زنان ‌از ‌رفتن‌برخی ‌طفره ‌از‌ی‌دیگر ‌تلاش‌برای‌گریز ‌و ها

ام‌گریه»کرد‌که‌که‌از‌ناجیه‌خواستم‌با‌من‌صحبت‌کند‌مدام‌تکرار‌میمصاحبه‌بود.‌هنگامی

‌.‌5«خوای‌داغ‌مارو‌تازه‌کنیپس‌تو‌می»ای‌که‌گفت‌این‌بود:‌راحله‌نیز‌اولین‌جمله«.‌گیرهمی

                                                           
‌مهم5 ‌میان‌‌ترین‌تنگنای. ‌مسئله«ضرورت‌روایت‌تجارب‌این‌زنان»اخلاقی‌این‌پژوهش‌چالشِ ‌برابرِ ‌در ی‌،

‌بود.«‌شانی‌زندگیهای‌عمیق‌آنان‌به‌هنگام‌روایت‌قصهتازه‌شدن‌داغ‌زخم»
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ی‌فاجعه‌بر‌روان‌این‌زنان‌دارد،‌از‌دیگر‌پیامدهای‌جنگ‌که‌نشان‌از‌تأثیرگذاری‌پیچیده

‌توصیف‌صحنهی‌آنکنندهی‌تصویری‌خیرهحافظه ‌در ای‌است‌که‌شاهد‌های‌متأثرکنندهها

‌قادرند‌آنبوده ‌آنان‌به‌رغم‌آشفتگی‌فراوان‌در‌هنگام‌بازگویی‌این‌تصاویر، ‌با‌جزئیات‌‌اند. را

‌یح‌کنند:تشر

‌می‌این‌صحنه» ‌رو‌شما ‌نمی‌ها ‌یک‌‌دیدین‌فکر ‌دارین‌پاک‌بشه. ‌عمر ‌ذهنتون‌تا کنم‌از

کنه‌فقط‌‌که‌بچشو‌با‌چنگ‌و‌دندون‌اینور‌اونور‌میای‌هاشو‌مثل‌گربه‌رو‌دیدم‌بچهمردی

‌صابره(«)دوید.‌یکی‌لخت‌بود،‌یکی‌لباس‌تنش‌بود،‌یکی‌پابرهنه‌بود.‌می

ین‌مشکلات‌زنان‌جان‌به‌در‌برده‌از‌جنگ‌است.‌فراگیرترین‌ترهای‌روحی‌از‌شایعبیماری

‌می ‌خلاصه ‌یک‌کلمه ‌در ‌تنها ‌زنان، ‌احساس‌روحی‌این ‌آن‌«حسرت»شود: ‌حسرت‌تمام ؛

‌گنجند:چیزهایی‌که‌در‌کلمه‌و‌سخن‌و‌جمله‌نمی

‌کلا‌سرنوشتمون‌‌ساله‌قرص‌اعصاب‌می‌21» ‌شکستای‌زیادی‌خوردیم‌تو‌جنگ، خورم.

شد‌شاید‌من‌الآن‌خوشخبت‌بودم،‌توی‌‌ا‌خودم‌میگم‌اگه‌جنگ‌نمیتغییر‌کرد.‌همیشه‌ب

‌کوثر(«)بهشت‌بودیم‌بعد‌بهشتمون‌خراب‌شد.

 گیرینتیجه

‌این‌پژوهش‌تجربیات‌زیسته ‌جنگ‌در ‌آغاز ‌با ‌که ‌اهل‌خوزستان ‌عادی ‌زنان ‌از ی‌تعدادی

و‌با‌و‌سکونت‌در‌شهرک‌شهید‌بهشتی‌مشهد‌شدند،‌‌های‌خویشتحمیلی‌ناچار‌به‌ترک‌خانه

چنان‌در‌پایان‌یافتن‌جنگ‌و‌تا‌به‌امروز،‌موفق‌به‌بازگشت‌به‌موطن‌اصلی‌خویش‌نشده‌و‌هم

‌حاشیه ‌شهرک ‌کردهاین ‌روایت ‌را ‌هستند ‌ساکن ‌مصاحبهای ‌انجام ‌با ‌از‌ایم. ‌روایی، هایی

‌بازاندیشی‌بیدریچه ‌و ‌تفسیر ‌به‌مدد ‌و ‌ذهن‌آنان‌به‌جنگ‌نگریستیم، ی‌واسطهی‌چشم‌و

ی‌ها‌چطور‌با‌فاجعهی‌آنان‌چه‌کرده‌است،‌آنم‌که‌این‌رخداد‌با‌زیست‌روزمرهآنان‌دریافتی

‌پشت‌سر‌گذاردهرو‌شدهبهجنگ‌رو ‌مصائبی‌را ‌و ‌چه‌روزگار ‌این‌مشکلات‌‌اند، ‌بر ‌چگونه و

اند،‌و‌در‌نهایت‌چطور‌و‌چه‌زمان‌دوباره‌به‌زندگی‌بازگشته‌و‌زیستی‌جدید‌را‌بر‌چیره‌شده

‌اند.‌خویش‌بنا‌کرده‌ی‌زندگی‌پیشینویرانه

زده‌با‌فاجعه‌است.‌ی‌هر‌انسان‌وحشتچون‌مواجههرویارویی‌این‌زنان‌با‌رخداد‌جنگ،‌هم

ی‌آنان‌را‌متوقف‌کرده‌و‌به‌کننده‌که‌ساختار‌و‌نظم‌زیست‌روزمرهای‌ناگهانی‌و‌شوکهفاجعه

حمیل‌کرده‌است.‌ی‌خویش‌را‌به‌آنان‌تکنندهبار‌و‌ویرانگر،‌قدرت‌مقهوری‌واقعیتی‌خونمثابه
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زدند‌تا‌زوال‌آنچه‌های‌به‌جامانده‌از‌زیست‌عادی‌خویش‌چنگ‌میپارهآنان‌ناباورانه‌به‌تکه

‌افسوس‌که‌الهه ‌اما ‌شاهد‌نباشند، ی‌مقتدر‌جنگ‌کلیت‌هستی‌و‌هویت‌پیشین‌داشتند‌را

ی‌آنان‌برا«‌زدهزنان‌جنگ»‌ای‌دیگرگونه‌و‌هویتی‌جدید‌با‌عنوانآنان‌را‌نشانه‌گرفته‌و‌آینده

کندگی‌و‌قطع‌ناگهانی‌جای‌از(‌نیز‌تجربه5191ها‌و‌حمیدی)به‌ارمغان‌آورده‌بود.‌جمشیدی

‌اولین‌تجربه ‌دبمی‌زدهی‌زنان‌جنگروال‌عادی‌زندگی‌را ‌نیز‌دریافته‌که‌2225)‌5دانند. )

‌به ‌تغییر‌داده، امرِ‌»طوریکه‌جنگ‌به‌شکلی‌دفعتی‌ساختار‌سنتی‌زندگی‌زنان‌بنگلادشی‌را

آنان‌را‌از‌فضای‌خصوصی‌خانه‌به‌«‌زدهجنگ»برای‌همیشه‌از‌دست‌رفته‌و‌برچسب‌«‌شناآ

‌فضای‌عمومی‌جامعه‌پرتاب‌کرده‌است.‌

و‌با‌پای‌برهنه‌و‌‌بار‌در‌هستی‌و‌هویت‌خود‌را‌پذیرفتهی‌خونپس‌از‌آنکه‌این‌زنان‌فاجعه

جان‌برای‌زندگی‌نیمه‌امان‌دشمن‌گریختند،‌زمان‌آن‌بود‌کهدستانی‌خالی‌از‌خانه‌و‌آتش‌بی

های‌گریز‌از‌خود‌و‌فرزندانشان‌تقلا‌کنند.‌بخش‌زیادی‌از‌این‌تقلای‌بی‌امان‌شامل‌سختی

‌اینپناه‌و‌لقمهمعرکه‌و‌یافتن‌جان ‌هویت‌جدید‌ای‌نان‌بوده‌است. آوارگان‌»بار‌این‌زنان‌با

‌سکونت‌«جنگی ‌خوابگاهگاهدر ‌جمعیت ‌از ‌لبریز ‌فضاهای ‌و ‌موقتی ‌عموهای ‌برای‌های می

(‌نیز‌دریافته‌که‌زنان‌کشور‌آذربایجان،‌2251)‌2زادهجنگیدند.‌نجفیی‌خود‌مینیازهای‌اولیه

های‌این‌ای‌نداشتند؛‌او‌ویژگیزده‌از‌آغاز‌ناگهانی‌جنگ،‌جز‌فرار‌با‌دست‌خالی‌چارهوحشت

ران‌و‌همکا‌1داند.‌باکی‌مرگ‌دیگران‌و‌رنج‌میمرج،‌مشاهدهودوران‌را‌وحشت‌روانی،‌هرج

به‌‌ی‌گرجیزدهاند‌که‌در‌دوران‌آوارگی،‌استانداردهای‌زندگی‌زنان‌جنگ(‌هم‌نوشته2222)

‌فزاینده ‌نرخ ‌و ‌فضا ‌کمبود ‌جمعی، ‌مراکز ‌زندگی‌در ‌و ‌شرایطی‌شدت‌کاهش‌یافته ‌فقر، ی

‌برای‌آناسترس ‌در‌همهزا ‌پیکر‌زنانهها‌به‌همراه‌داشته‌است. زیر‌‌ی‌آوارگانی‌این‌مراحل،

سوی‌ترس‌تجاوز‌دشمن،‌و‌از‌سوی‌ای‌که‌از‌یکی‌جنگ‌بوده‌است؛‌بدن‌زنانهجعههجوم‌فا

های‌گاهگری‌که‌از‌شرایط‌آشفته‌و‌شلوغ‌سکونتدیگر‌ترس‌آزار‌جنسی‌مردان‌سوءاستفاده

‌می ‌استفاده ‌مرتوس‌)آوارگان ‌داشت. ‌دل ‌در ‌را ‌زنان‌5191کردند ‌تجارب ‌بررسی ‌با ‌نیز )

‌افغزده‌جنگ ‌و ‌کوزوو ‌بوسنی، ‌ی ‌است ‌معتقد ‌قسمت‌انستان، ‌زنان، ‌به ‌جنسی ‌تجاوز که

‌وسیلهشدهبینی‌پیش ‌و ‌استراتژی‌جنگ، ‌رزمگاهی‌ای‌از ‌و ای‌برای‌تخریب‌فرهنگ‌حریف،
                                                           
1. Deb 
2. Najafizadeh 

3‌.Buck 
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(‌نیز‌2251)‌5شکند.‌سوردلوفهم‌میی‌اشتراکی‌زن‌و‌ملت‌را‌درتشریفاتی‌است‌که‌روحیه

-عنوان‌ابزاری‌جهت‌نسلبه‌نوشته‌است‌که‌نیروهای‌داعش‌از‌تجاوز‌جنسی‌به‌زنان‌ایزدی،
‌کرده ‌سرنوشت‌زنان‌آوارهکشی‌آنان‌استفاده ‌زندگی‌و ‌این‌روزهای‌دشوار، ‌در ی‌جنگ‌اند.

ی‌اقتصادی،‌اجتماعی‌و‌فرهنگی‌خانوادگی‌آنان‌بود؛‌هابیش‌از‌هر‌چیز‌در‌گرو‌میزان‌سرمایه

شان‌و‌بهبود‌زندگیها‌در‌اختیار‌داشتند،‌فرایند‌حفظ‌بقا‌هر‌چه‌سهم‌بیشتری‌از‌این‌سرمایه

وطنان‌خود‌متکی‌های‌دولتی‌و‌یاری‌همشد،‌و‌آنان‌که‌هیچ‌نداشتند‌تنها‌به‌کمکتسریع‌می

‌از‌دست‌رفتن‌دارایی ‌غارت‌و‌تخریب‌گستردهها‌پس‌از‌محاصرهبودند. ی‌منازل،‌ی‌شهرها،

یت‌فقر‌و‌کار‌مردان‌خانواده،‌و‌در‌نهاومراکز‌تجاری‌و‌انبارها،‌از‌دست‌رفتن‌مشاغل‌و‌کسب

(‌ ‌همکاران ‌باک‌و ‌بود. ‌زنان ‌این ‌جنگ‌برای ‌شوم ‌ارمغان ‌طبقاتی، ‌پایگاه ‌نیز‌2222نزول )

اند،‌ی‌گرجستانی‌پیش‌از‌جنگ‌زندگی‌تقریبا‌مرفهی‌داشتهزدهاند‌که‌اکثر‌زنان‌جنگدریافته

و‌‌2اند.‌سیم‌پنجه‌نرم‌کردهوهای‌پس‌از‌آوارگی،‌با‌بار‌سنگین‌فقر‌و‌بیکاری‌دست‌اما‌در‌سال

ای‌ساکن‌لبنان،‌به‌تنگناهای‌ی‌سوریهزدههای‌جنگ(‌هم‌با‌بررسی‌خانواده2259همکاران‌)

‌هویت‌مالی‌این‌خانوارها،‌کمبود‌درآمد،‌و‌کاهش‌شدید‌کیفیت‌زندگی‌آنان‌اشاره‌کرده اند.

زده‌برای‌بسیاری‌از‌دخترکان‌به‌معنای‌بازماندن‌از‌های‌خانوار‌جنگی‌جنگی‌و‌آشفتگیآواره

(‌نیز‌با‌بررسی‌2225و‌همکاران‌)‌1های‌زودهنگام‌بود.‌ابوحامدو‌مادر‌شدن‌یل‌و‌ازدواجتحص

‌جنگ ‌سوریهوضعیت ‌و ‌فلسطینی ‌تزگان ‌بر ‌تاکید ‌ضمن ‌نابرابریای، ‌و‌اثیر ‌جنسیتی های

‌به‌نقش‌تشدید‌رویه ‌ازدواج‌کودکان، ‌و‌کنندههای‌سنتی‌در ‌آوارگی‌اشاره‌کرده، ی‌جنگ‌و

راهی‌برای‌حفظ‌شرافت‌خانواده‌و‌محافظت‌از‌دختران‌در‌برابر‌خشونت‌ازدواج‌زودهنگام‌را‌

زدگان‌(‌نیز‌با‌بررسی‌جنگ2251و‌همکاران‌)‌1دانند.‌مرتضیها‌میجنگ‌و‌تضمین‌آینده‌آن

‌شرایط‌سوریه ‌شدن ‌بدتر ‌احساس‌ناامنی، ‌و ‌جابجایی ‌جنگ‌و ‌با ‌مرتبط ‌ایمنی ‌مسائل ای،

‌اند.‌وان‌را‌از‌عوامل‌افزایش‌ازدواج‌کودکان‌دانستهاقتصادی،‌و‌اختلال‌در‌آموزش‌دختران‌نوج

پس‌از‌ورود‌این‌زنان‌به‌مشهد‌و‌سکنی‌گرفتن‌در‌شهرک‌شهید‌بهشتی،‌نوبت‌به‌هویتی‌

‌می ‌دیگرگونه ‌جنگی»رسد، ‌آن‌«مهاجرین ‌شدن ‌دور ‌با ‌که ‌است ‌نو ‌واقعیت‌هویتی ‌از ها

                                                           
1.‌Sverdlov 

2.‌Sim 

3.‌Abu Hamad 

4.‌Mourtada 
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ای‌نه‌از‌آن‌خود،‌با‌هستی‌خانهبار‌در‌فیزیکی‌جنگ،‌و‌تکاپو‌برای‌بازگشت‌به‌زندگی‌اما‌این

‌این‌مرحله‌که‌سالآنان‌در‌می ها‌برای‌رد‌شدن‌از‌کشد،‌شامل‌تلاش‌آنها‌طول‌میآمیزد.

‌هویت ‌از ‌شدن ‌رها ‌و ‌«زدهجنگ»های‌حسرت‌هستی‌گذشته، ‌آواره»، »‌ ‌آرام‌‌«مهاجر»و و

اما‌این‌گرفتن‌در‌پناه‌ساختار‌زندگی‌روزمره‌در‌محیط‌شهری‌جدید‌در‌میهن‌خویش‌است.‌

های‌فرهنگی‌و‌های‌منتسب‌به‌آنان‌نبود؛‌زیرا‌تفاوتهای‌برساخته‌و‌برچسبپایان‌راه‌هویت

‌شکلقومیت‌متفاوت‌آن ‌به ‌فروها، ‌شدن‌و ‌رانده ‌حاشیه ‌به کاسته‌گیری‌تعصبات‌فرهنگی،

بار‌این‌زنان‌با‌هویت‌شدن‌به‌دیگری‌در‌برخورد‌با‌فرهنگ‌مسلط‌شهر‌مشهد‌منجر‌شد.‌این

از‌هویت‌کلی‌شهروندی‌مشهد‌منفک‌شدند.‌تشکیل‌اجتماع‌همگون‌«‌هاشهرک‌عرباهالی‌»

علاقگی‌به‌سکونت‌در‌نقاط‌دیگر‌شهر،‌و‌حضور‌ای‌در‌شهرک،‌بیهای‌محلهفرهنگی‌با‌ویژگی

های‌دفاعی‌،‌از‌استراتژی«بازگشت‌به‌شهر‌آبا‌و‌اجدادی‌پیش‌از‌جنگ»ی‌قوی‌پایدار‌استعاره

‌ ‌فضای ‌برابر ‌در ‌زنان ‌سرلیفدیگریاین ‌و ‌رن ‌است. ‌شهر ‌دریافته2222)‌5ساز ‌هم اند‌(

کنند؛‌سوگواری‌تجربه‌می«‌2سوگی‌فرهنگی»کنند‌‌زدگانی‌که‌جوامع‌خود‌را‌ترک‌می‌جنگ

ی‌آذربایجانی‌که‌زده(‌نیز‌با‌بررسی‌زنان‌جنگ2251زاده‌)ها.‌نجفی‌برای‌خانه،‌زبان‌یا‌سنت

د‌دریافته‌که‌آنان‌به‌امید‌اینکه‌بتوانند‌در‌انی‌جدیدی‌ساکن‌شدهدو‌دهه‌است‌در‌جامعه

ی‌پیش‌از‌جنگ‌خود‌بازگردند،‌همچنان‌در‌وضعیت‌بلاتکلیفی‌به‌سر‌ای‌نزدیک‌به‌خانهآینده

های‌عمیق‌و‌تمایلی‌به‌ایجاد‌ریشه‌طور‌کامل‌با‌وضعیت‌فعلی‌خود‌سازگار‌نشدهبرند؛‌بهمی

‌ارجوانیدزه ‌ندارند. ‌جدید ‌اجتماع ‌ب2251)‌1در ‌نیز ‌جنگ( ‌زنان ‌بررسی ‌گرجستانی‌زدها ی

رغم‌زندگی‌در‌کشور‌خود،‌انزوا،‌انگ‌و‌به‌حاشیه‌رانده‌دریافته‌است‌که‌آوارگان‌داخلی‌علی

‌تجربه‌کرده ‌و‌هم‌ی‌خود‌احساس‌غریبی‌میاند‌و‌در‌جامعهشدن‌را ‌هم‌تعلق‌دارند، کنند؛

‌خودی‌هستند.‌طور‌همزمان‌خودی‌و‌غیرتعلق‌ندارند،‌و‌به

رغم‌اثرات‌نتایج‌قابل‌تامل‌به‌دست‌آمده‌از‌این‌پژوهش‌این‌بود‌که‌جنگ‌علییکی‌از‌

آمیزی‌که‌بر‌زندگی‌این‌زنان‌داشته،‌اما‌به‌قدرتمند‌شدن‌و‌رشد‌سوژگی‌آنان‌شوم‌و‌فاجعه

های‌صرفا‌زنانه‌نیز‌منجر‌شده‌است.‌جنگ‌به‌دلیل‌دور‌کردن‌این‌زنان‌از‌فضای‌خانه‌و‌نقش

ی‌فضای‌اجتماع،‌وادار‌کردن‌آنان‌به‌تقلا‌و‌تلاش‌برای‌ن‌آنان‌در‌میانهو‌مادرانه،‌و‌پرتاب‌کرد

                                                           
1.‌Rehn & Sirleaf 

2.‌Cultural Bereavement 

3.‌Arjevanidze 
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ی‌آوارگی،‌و‌پس‌از‌آن‌ضرورت‌بنا‌کردن‌یک‌حفظ‌بقای‌خویش‌و‌فرزندان‌در‌شرایط‌آشفته

ها‌زندگی‌جدید‌در‌محیطی‌نو،‌آن‌هم‌در‌شرایطی‌که‌بسیاری‌از‌مردان‌خانواده‌یا‌در‌جبهه

ه‌و‌به‌شهادت‌رسیده‌بودند،‌و‌یا‌به‌تنهایی‌قادر‌به‌دوش‌مشغول‌جنگ‌بودند،‌و‌یا‌مجروح‌شد

‌به‌حضور‌اجتماعی‌این‌زنان‌و‌قوی‌ کشیدن‌بار‌سنگین‌ساخت‌یک‌زندگی‌از‌صفر‌نبودند،

های‌دوران‌جنگ‌زنان،‌‌(‌معتقدند‌که‌تجربه2252)‌5شدن‌آنان‌انجامید.‌حائری‌و‌پوچگویربال

انسیل‌ایجاد‌تحولات‌اجتماعی‌را‌دارد.‌کار‌مبتنی‌بر‌جنسیت،‌پتبا‌به‌چالش‌کشیدن‌تقسیم

های‌اجتماعی‌شود‌که‌در‌دوران‌جنگ،‌انتقال‌مسئولیت(‌نیز‌یادآور‌می2221)‌2پانکهورست

‌امری‌معمول‌است؛‌حتی‌در‌بحبوحه ی‌وحشت‌درگیری،‌بسیاری‌از‌زنان‌از‌مردان‌به‌زنان،

(‌2251)‌1نند.‌کولائیدااین‌تغییرات‌را‌به‌عنوان‌لحظات‌رهایی‌از‌نظم‌اجتماعی‌گذشته‌می

هایی‌که‌برای‌زنان‌ایرانی‌داشت،‌ی‌رنجرغم‌همهنیز‌معتقد‌است‌که‌جنگ‌هشت‌ساله‌علی

‌قابلفرصت ‌آنهای ‌برای ‌عمومی ‌عرصه ‌در ‌زنان‌توجهی ‌مردان، ‌غیاب ‌در ‌کرد؛ ‌فراهم ها

ط‌های‌مختلف‌زندگی‌خود‌را‌افزایش‌دادند؛‌در‌این‌شرایهای‌خود‌برای‌مدیریت‌جنبهتوانایی

های‌‌حد‌زیادی‌کاهش‌یافت‌و‌نیازهای‌ملموس‌اجتماعی‌در‌زمینهی‌سنتی‌تامقاومت‌جامعه

‌های‌اجتماعی‌و‌اقتصادی‌زنان‌فراهم‌کرد.‌‌گوناگون،‌زمینه‌را‌برای‌افزایش‌فعالیت

پایان‌جنگ‌در‌زندگی‌آنان‌آخرین‌بند‌روایت‌زیست‌زنان‌حاضر‌در‌این‌پژوهش،‌تداوم‌بی

ی‌جنگ‌را‌ا‌سفید‌شدن‌موی‌آنان‌و‌گذشت‌ایام‌همچنان‌فاجعهاست،‌دردی‌همیشگی‌که‌ب

‌برای‌ما‌که‌دور‌از‌گود‌بودیم،‌جنگ‌در‌سال‌ی‌آنان‌پیوند‌میبه‌زندگی‌روزمره ‌5111زند.

‌چرخه ‌برای‌این‌زنان‌جنگ‌هرگز‌پایان‌نیافته‌است. ‌اما زدگی،‌ی‌معیوب‌جنگپایان‌یافت،

‌نسل‌به‌نسل‌می کند.‌یک‌از‌آنان‌ارمغانی‌رو‌میو‌برای‌هر‌چرخدمثل‌فاکتورهای‌ژنتیکی،

ی‌زیست‌روانی‌این‌زنان‌به‌روشنی‌گویای‌آن‌است‌که‌حتی‌پس‌از‌گذشت‌بیش‌از‌سه‌تجربه

‌فاجعه ‌پایان ‌از ‌واقعهدهه ‌این ‌از ‌گذر ‌و ‌فراموشی ‌جنگ، ‌امکانی ‌هولناک ‌نیست.‌ی پذیر

(‌ ‌یادآوری‌رویدادهای‌خشونت2251ارجوانیدزه ‌و ‌تروما ‌نیز ‌مهم‌آمیز( ‌ویژگی‌زنان‌را ترین

‌گذارده ‌سر ‌پشت ‌را ‌جنگ ‌که ‌میگرجستانی ‌بهروزاناند ‌بررسی‌2251)‌1داند. ‌با ‌نیز )

                                                           
1.‌Haeri & Puechguirbal 

2‌.Pankhurst 

3.‌Koolaee 

4‌.Behrouzan 
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‌نتیجه‌گرفته‌که‌وقتی‌جنگمردم‌-روانشناختی ‌تمام‌‌شناختی‌عواقب‌جنگ‌هشت‌ساله، ها

‌نه‌تنها‌زخم‌می ‌زنده‌می‌های‌جسمی‌و‌روانی‌آن‌شوند‌)اگر‌هرگز‌تمام‌شوند(، ‌بل‌ها که‌ماند،

‌دهند.‌شان،‌به‌بازگشت‌ادامه‌می‌شده‌خاطرات‌درونی

سخن‌نهایی‌آنکه:‌در‌این‌پژوهش‌با‌اتخاذ‌رویکردی‌متعهدانه‌نسبت‌به‌واقعیتی‌مغفول‌

،‌و‌با‌حضوری‌طولانی‌مدت‌در‌میدان‌پژوهش،‌تلاش‌کردیم‌تا‌تصویری‌جامع‌از‌تجارب‌مانده

مان‌های‌پژوهشبه‌خوبی‌به‌محدودیتکننده‌روایت‌کنیم؛‌با‌این‌حال،‌زیسته‌زنان‌مشارکت

‌بازتاب‌ ‌در ‌آن ‌عمیق ‌ناتوانی ‌و ‌زبان ‌ناکافی ‌ذات ‌پژوهش، ‌نخستین‌محدودیت‌این واقفیم.

طلبی‌های‌این‌زنان‌است؛‌ایرادی‌اساسی‌که‌تمامیتحقیقت‌درونی‌تجارب،‌احساسات،‌و‌رنج

ی‌که‌به‌دنبال‌کند،‌چه‌برای‌آنکه‌صاحب‌تجربه‌است،‌و‌چه‌محققهر‌روایتی‌را‌محدود‌می

‌زنان‌ ‌از ‌که ‌دقیقی ‌تعریف ‌به ‌پژوهش ‌این ‌محدودیت ‌دومین ‌است. ‌تجربه ‌کردن روایت

‌کردیم‌بازمیمشارکت ‌تحقیق‌ارائه ‌در ‌مرزهای‌این‌پژوهش‌کننده ‌تعیین‌حد‌و ‌با ‌ما گردد.

‌و‌وضعیت‌اقتصادی ‌فرهنگ، ‌قومیت، اجتماعی‌‌-نشان‌دادیم‌که‌از‌تجربه‌و‌جایگاه‌زنانی‌با

‌زنان‌داد‌جنگ‌نگریستهمشخص‌به‌رخ ‌ادعای‌تعمیم‌به‌تمام ‌بنابراین‌روایت‌ارائه‌شده ایم.

میهن‌که‌با‌جنگ‌تحمیلی‌مواجه‌شدند‌را‌نداشته‌و‌تنها‌یک‌روایت‌از‌هزاران‌روایت‌ناگفته‌و‌

‌ناشنیده‌است.
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